
معاونتبرنامهریزیآموزشیوتوانبخشی


سالتحصیلی98-99

پایه دهم  » دوره دوم متوسطه - شاخه نظری«

»گروه جسمي - حركتي«

مکمل راهنمای معلم درس فارسي)1(
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»به نام خداوند هستي بخش«
سخنيباهمكاران

یعنی  ایران«  اسلامی  جمهوری  ملیّ  درسی  »برنامة  عام  رویکرد  بنیاد  بر  دهم  پایه  فارسی  کتاب 
شکوفایی فطرت توحیدی استوار است و با توجه به عناصر پنجگانه )علم، تفکر، ایمان، اخلاق، 

عمل( و بر پایة اهداف »برنامه درسی فارسی« سازماندهی و تألیف شده است. 

*رویكردهایحاکمبربرنامهدرسی

رویکرد جهت گیری اساسی نسبت به یادگیری و یاددهی و ابعاد گوناگون آن در حوزة برنامه ریزی 
درسی است. در این برنامه درسی برای آموزش مهارت خواندن یک رویکرد اصلی و چند رویکرد 

فرعی مورد توجّه است که عبارتند از: 

رویكرداصلی:رویكردمهارتی

دانش آموزان باید در کلاس فرصت تمرین خوانش مناسب و بازخوانی و نقد گفته های همدیگر را 
تجربه کنند. مناسب ترین راه ، کار عملی در کلاس است. 

رویكردهایفرعیدرتدوینوسازماندهیمحتوا

-رویكردکلینگر:در برنامه های درسی و مراحل یاددهی- یادگیری باید نخست صورت های کلی 

را به دانش آموزان یاد بدهیم سپس با استفاده از شیوة تجزیة کل به عناصر سازنده، عناصر سازه ای 
یا اجزای آن را معرفی کنیم. 

فارسی  ادبیات  و  زبان  ماهیت  از  توجهی  قابل  بخش  اینکه  به  توجه  با  محور:  فعالیت رویكرد -

مهارتی است سعی شده است در طراحی برنامه درسی فارسی متوسطه با رعایت تعادل به جنبه های 
فعالیت های  و  با آن عناصر محتوا  متناسب  و  توجّه کافی شود  متوسطه  مختلف دانش  آموز دوره 

یادگیری سازماندهی گردد. 

-رویكردتلفیقی: این رویکرد در حوزه های زیر انعکاس خواهد داشت: 

1- تلفیق مهارت های زبانی
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و  آموزش  اداره  در  شاغل  محترم  همکاران  تلاش  با  مکمل،  این 
تهران خانم مریم خزاعی سرمزده  و خانم  استثنایی شهر  پرورش 

تهمینم احمدی تالیف و تدوین شده است.  
       بم منظور بالا بردن سطح کیفی این مکمل، از همکاران درخواست 
سازمان  این  بم  را  خود  انتمادهای  و  پیشنهادها  نظرات،  تا  می شود 

ارسال نمائید.

2- تلفیق مهارت های ادبیات فارسی 

3- تلفیق اطلاعات و دانش های زبانی و ادبی و فکری متون 

4- تلفیق آموخته ها با پیش داشت ها برای بهره گیری از آن  ها در موقعیت های زندگی 

متن در سه قلمرو بررسی می شود: 

1-قلمروزبانی: این قلمرو به سطوح کوچکتری مانند: سطح واژگانی و سطح دستوری تقسیم 
می شود. 

2-قلمروادبی:که به سطوح موسیقایی، بیانی و بدیع معنوی تقسیم می شود. 

3-قلمروفكری:در این مرحله متن از نظر ویژگی های فکری، روحیات، اعتقادات، گرایش ها، 
نوع نگرش به جهان و دیگر جنبه های فکری بررسی می شود. 

در آموزش به ویژه در قلمرو زبانی و ادبی از بیان مطالب اضافی که به انباشتِ دانش و فرسایش 
ذهنی دانش آموزان منجر می شود، پرهیز گردد. 

بتواند راه گشای همکاران ارجمند در آموزش کتاب فارسی دهم  در پایان، امیدواریم این مکمل 
برای دانش آموزان جسمی-حرکتی باشد. 
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ستایش: به نام کردگار

اهداف کلی:
1- آشنایی بیشتر با ستایش )تحمیدیه( و مفاهیم مرتبط با آن 

2- آشنایی با عطار نیشابوری و آثار او 

اهداف جزيي: 
1- آشنایی دقیق تر با صفات پروردگار چون رزّاق، هادی، خلّاق و ....

2- برقراری ارتباط صمیمانه و عاطفی با پروردگار 
3- شناخت عمیق تر خداوند از طریق توجّه و دقتّ و خردورزی در پدیده های هستی 

روش های تدريس پیشنهادی: 
به  بارش فکری تدریس کرد. دانش آموزان کلاس  به صورت گروهی و  را می توان  شعر ستایش 
گروه های دو الی سه نفره تقسیم می شوند و اعضای گروه به بررسی دقیق متن بر پایه سه قلمرو و 
با استفاده از وسایل کمک آموزشی مثل، لوح فشرده،  سطوح هرکدام می پردازند. متن درس را 

به صورت صوتی و تصویری می توان آموزش داد. 

معنی شعر: 
بیتاول: به نام خداوندی که هفت آسمان را خلق کرد. پروردگاری که انسان را از مشُتی خاک 

به وجود آورد. 
آرایه: هفت افلاک: مجاز از تمام دنیا 

مصراعدوم: تلمیح دارد
بیتدوم: خدایا با بخشش خودت ما را یاری کن و از روی لطف و رحمت به ما توجه کن. 

آرایه: جناس ناقص )یار ، کار(/ نظر در کار کردن: کنایه از توجه کردن 
بیتسوم: خداوندا تو روزی دهندة همة موجودات و خلق کنندة همة انسان ها هستی. 

آرایه:تضاد )پیدا و نهان(، )دانا و نادان( 
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بیتچهارم:آفرین بر خدایی که زبانم با وجود او سخن ور شده است. خدایی که از همه چیز من 

آگاه است. 
آرایه: تضاد )آشکار و نهان( 

بیتپنجم:هنگامی که در فصل بهار خود را نشان می دهی، به درستی که از چهرة حقیقت نقاب 

برمی داری. 
آرایه:پرده برداشتن: کنابه از آشکار کردن 

بیتششم: از تابش نور رخسار تو است که بر پهنة خاک روییدنی های عجیب و زیبا در رنگ ها و 

جلوه های گوناگون سبز می شوند. 
آرایه: نقش: )استعاره از زیبایی های خلقت( 

بیتهفتم: گل از اشتیاق به تو در فصل بهار همیشه خندان است. این همه رنگ های گوناگون و 

جلوه های دل فریب گل به خاطر وجود توست.  
بیتهشتم: خدایا هرگونه که تو را وصف کنم تو بالاتر از آن توصیف هستی. یقین دارم تنها تو 

در عمق جان من جای داری. 
بیتنهم: خداوندا ! من به آنچه که تو می خواهی آگاهی ندارم. تنها تویی که از همه چیز آگاهی. 

آرایه: تضاد )ندانستن و دانستن( 
 

عطّار نیشابوری 
فریدالدین ابوحامد عطّار کدکنی نیشابوری، شاعر و عارف نام آور ایران در قرن ششم و آغاز قرن 
هفتم هجری است. شغل او دارو فروشی و طبابت بود. از آثار مهم نثر او »تذکره الاولیاء« و آثار 

منظومش »منطق الطیر« و »الهی نامه« است. 
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درس یکم: چشمه
اهداف کلی: 

1- تقویت علاقه نسبت به هنجارهای مناسب اجتماعی 
2- توانایی درک پیام های آموزشی و اخلاقی 

3- کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزة قلمروهای زبانی، ادبی و فکری 

اهداف جزيی: 
1- آشنایی با واژگان و ترکیب های جدید درس 

2- توانایی انجام فعالیت های پیش بینی شده در قلمروهای سه گانه کتاب فارسی 
3- خوانش صحیح متن شعر 

روش های تدريس پیشنهادی: 
- انجام کار گروهی 

- ایفای نقش 
- بحث گروهی و...

درآمدی بر درس
نیمایوشیج: علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج اهل یوش مازندران پدر شعر نو، فارسی است. 
او با سرودن »افسانه« شعر نو را تکامل بخشید و با قطعة »ققنوس« آن را به اوج رساند. نگاه تازه به 

طبیعت و دید اجتماعی او از ویژگی های مهم شعر وی است. 
چشمه شعري نمادین است. نماد عبارتند از:

1-چشمه: نماینده فردي ضعیف و ناتوان اما پرهیاهو و مغرور و خود شیفته است.
2-سنگ: نماد افراد خنثي و بي نقش و بي رونق

3-دریا: نماد افراد دریا صفت و اقیانوسي که طبع و منشي بلند دارند.
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معنی شعر 
بیتاول: چشمه ای با تکبرّ و غرور و جوش و خروش بسیار از سنگی جدا شد. 

آرایه: تشخیص در مصراع دوم )چهره نما، تیزپا( 
به هدف  بود که  تیری  به دهان می آورد و گاه همچون  بیتدوم: گاهی همچون صدف کف 

می نشست. 
آرایه: تشبیه در هر دو مصراع، تشخیص در مصراع اول )کف بر دهان زدن(

بیتسوم: می گفت که در این میدان نبرد )دنیا( من نظیری ندارم. من تاج سر گل و سرور صحرا 

هستم. 
آرایه: تشخیص در مصراع اول )گفت: صحبت کردن مخصوص انسان است(

بیتچهارم: هنگامی که می دوم، سبزه خود را در آغوش من می اندازد و بر سر و دوش من بوسه 

می زند. 
آرایه: مراعات نظیر )سر، دوش و آغوش(  

بیتپنجم: هنگامی که چین وشکن موهای خود را باز کنم، ماه با آن همه زیبایی تصویر خود را 

در من می بیند. 
آرایه: کنایه در مصراع اول )زیبایی خود را نشان می دهم(. 

بیتششم: وقتی که قطرة باران در خاک می افتد، گل های رنگارنگی از او به وجود می آید. 

آرایه:گهر: استعاره از گل ها 
بیتهفتم: باران با وجود زیبایی هایی که در خاک به وجود می آورد، هنگامی که به من می رسد، 

از خجالت و شرمندگی سر به گریبان خویش می برد. 
آرایه: سر به گریبان بردن: کنایه از شرمنده شدن 

بیتهشتم:ابر به خاطر وجود من پر از باران شده و باغ به خاطر من زیبا و رنگارنگ گشته است. 

بیتنهم: گل با وجود این همه زیبایی و لیاقت به خاطر وجود من است که زنده است و زندگی 

می کند. 
بیتدهم: در زیر این آسمان آبی چه کسی می تواند با من برابری کند؟ 

آرایه: تشخیص، پرسش انکاری 
بیتیازدهم: آن چشمة از غرور مست گشته با تکبر رفت و هنگامی که از سنگ دور شد. 
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بیتدوازدهم: دریای خروشان، ترسناک و بی نظیری را دید که با خشم و خروش خود. 

بیتسیزدهم: فریاد برآورده و گوش فلک را کَر کرده است. 

رها  ساحل  آغوش  در  را  خود  که  بود  زلزله ای  مانند  درست  هولناک  دریای  چهاردهم:  بیت

می کرد. 
آرایه:تشخیص)کَر کردن فلک( 

بیتپانزدهم: چشمة کوچک هنگامی که به آنجا رسید و آن غوغا و فریاد دریا را دید. 

بیتشانزدهم: خواست تا خود را از آن مهلکه و حادثه نجات دهد اما آن چنان ساکت و متعجّب 

شد. 
بیتهفدهم: که با وجود همة شیرین سخنی فقط گوش کرد و چیزی نگفت

آرایه: قدم در کشیدن: کنایه از بیرون آمدن 
گوش مانده: کنایه از خاموش شدن

حس آمیزی: شیرین سخنی

کارگاه متن پژوهی: 

قلمرو زبانی: 
سؤال1- واژة همسری در گذشته به معنای »برابری« بوده اماّ امروزه به معنای »زوج« )شوهر یا 

زن( است. واژة »راست« نیز در گذشته به معنای »درست« بوده اما امروزه در معنای »مستقیم« است. 
سؤال2- چشمه ای غلغله زن، چهره نما و تیزپا از سنگی جدا گشت. 

قلمرو ادبی: 
ماه بیند رخ خود را به من  سؤال1- چون بگشایم ز سر مو شکن   

مراعات نظیر:  مو، رخ، سر  تشخیص: در مصراع دوم  

گاه چو تیری که رود بر هدف  گه به دهان بر زده کف چون صدف   
تشخیص – کنایه در مصراع دوم  تشبیه: )در هر دو مصراع(  

)تیر بر هدف رفتن: کنایه از مستقیم و با سرعت( 
سؤال2-چشمه نماد انسان های مغرور و خودخواه است. 
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نکته: 
حسآمیزی: آمیختن دو یا چند حس در کلام را می گویند. مانند: حرف هایم مثل یک تکّه چمن 

روشن بود. )در اینجا روشن بودن امری دیدنی و »حرف« شنیدنی است. شاعر در این مصراع دو 
حس بینایی و شنوایی را با هم آمیخته است.( 

مجاز: کلمه ای که در معنای غیرحقیقی به کار رفته باشد را مجاز می گویند. مانند: 
تا نباشد در پسِ دیوار گوش  پشت دیوار آنچه گویی هوش دار   

)شاعر در بیت اول به مفهوم مجازی »گوش« یعنی »انسان سخن چین« تأکید دارد(. 

قلمرو فکری: 
سؤال1- به حقارت و کوچکی خود پی برد و از غرور و خودبینی دست برداشت و محو عظمت 

و بزرگی دریا شد. 
سؤال2- با صدای بسیار بلند فریاد می زد و گوش فلک را کَر کرده بود. همه را ترسانده بود. 

سؤال3- در داستان نیما، چشمه نماد انسان مغرور و متکبری است که همه چیز و همه کسی را به 

چشم حقارت می بیند و خود را بزرگ تر از همه می داند. اماّ در شعر سعدی، قطرة باران متواضع 
و فروتن است و این تواضع سبب می شود که او با ارزش شود. البته چشمه نیز در آخر داستان به 

کوچکی و حقارت خود پی می برد و با دیدن عظمت دریا، سکوت اختیار می کند. 

گنج حکمت: خلاصة دانش ها 
- تا راست تمام نشده، دروغ نگویم: دعوت به راستگویی است. 

- تا مال حلال تمام نشده حرام نخورم: دوری از مال حرام 
- تا از عیب و گناه خود پاک نگردم عیب مردم نگویم: دوری از عیب جویی

- تا روزی خدا تمام نشده به در خانة دیگری نروم: تکیه به رزّاق بودن خداوند و بی نیازی از خلق.
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ر درس دوم: از آموختن، ننگ مدا

اهداف کلی: 
1- آشنایی با آموزه های اخلاقی در آثار کهن ادب فارسی

2- تقویت هنجارهای اخلاقی متناسب با متن درس
3- ارَج نهادن به الگوهای اخلاقی، دینی، ملی، اجتماعی

اهداف جزيی: 
1- درک و خوانش نثر تاریخی قابوس نامه با لحن مناسب 

2- توانایی درک بخش های زبانی و ادبی متن درس
3- کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزه قلمروهای زبانی، ادبی، فکری

روش های تدريس پیشنهادی: 
- بحث گروهی

- روشن سازی طرز تلقی 
آن  نثر  نوع  که  است  »قابوس نامه«  کتاب  از  برگرفته  مدار«  ننگ  آموختن  »از  متن  متن:  بررسی

مرسل، ساده و تاریخی است. عبارت هایی که نیاز به شرح و توضیح دارند عبارت اند از: 
- نمای، نمودی، نموده از مصدر نمایاندن به معنای نشان دادن است. 

- گندم نمای جو فروش: مَثلَی است دربارة افراد متُقلبّ که جنس مرغوبی را نشان داده اماّ هنگام 
تحویل نامرغوب آن را به خریدار می دهد. گندم نمایی: ریا و دورویی 

- داد از تن خویشتن دادن: محاسبة نفس کردن و به انصاف و عدالت رفتار کند. 
- تیمار داشتن: مراقبت کردن و محافظت نمودن 

- نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی: نومیدی وابستة امید است و امید به ناامیدی 
وابسته است. 
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کارگاه متن پژوهی: 
سؤال1- الف( داد )اوّل(: حق همه چیز داد. 

)دوم(: ارائه کرد. 
نهاد )دوم(: قرار دادن  نهاد )اوّل(: سرشت، ذات  

شادان ≠ اندوهگین  حق ≠ باطل    سؤال2- غم ≠ شادی   

سؤال3- الف( در عبارت »الف« فعل جمله دوم ذکر نشده است. حذف به قرینه لفظی است. 

ب( در عبارت »ب« جای فعل »داری« یا »دارید« در جمله دوم خالی است که حذف به قرینه معنوی است. 
مضارع اخباری  ساخت منفی    امر    سؤال4- فعل   

می شنوی    نشنیده بودی    بشنو     شنیده بودی  
می روی  نمی روی    برو               داری می روی 

می پرسید  نخواهید پرسید    بپرسید         خواهید پرسید  

قلمرو ادبی: 
پرُبارتر می کند. منظور را راحت تر  ایجاز )خلاصه گویی( می شود. آن را پرمعنی تر و  1- موجب 
منتقل می کند. مثل ها ریشه در فرهنگ کهن یک ملتّ دارند و این نشانة آشنایی با ادبیات کهن 

است.
 2- گندم نمای جو فروش  کنایه از انسان دورو و فریب کار 

      داد از خویشتن بده   کنایه از انصاف داشتن 

قلمرو فکری: 
1- خوشحالی و ناراحتی شتابزده در برابر پیشامدهای خوب و بد 

2- خویشتن داری و آرامش، پنهان داشتن حالات درونی از دیگران 
3- دوری از فریبکاری و دورویی، دعوت به صداقت و راستی 

4- به هر نیک و بد زود شادان و زود اندوهگین مشو 
5- و اندر همه کاری داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد. 



ثنایی
است

ش 
ور

 و پر
ش

وز
 آم

زمان
سا هم

 د
ی

رس
 فا

ت
بیا

 اد
ل

کم
م

12

دیوار روانخوانی     

درک و دريافت: 
دیوار: مرز جدایی انسان ها  1- بنَاّ: عامل جدایی،   

     همسایه: دل ها، انسان ها و کشورها 
2- زاویه دید  سوم شخص )دانای کُل( 

شخصیت اصلی )ناصر(: کودکی به عنوان نماد فطرت انسانی با هرگونه جدایی و فاصله مخالفت 
می کند و همواره به دنبال ارتباط آزاد انسان ها و جوامع و نزدیک شدن دل های آن هاست. 

  *جمال میرصادقی نویسنده معاصر داستان دیوار  که یک داستان نمادین است را به رشته تحریر 
درآورده است. 
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ری از حقیقت درس سوم: پاسدا

اهداف کلی: 
1- آشنایی بیشتر با آموزه های دینی و مذهبی 

2- شناخت حماسه عاشورا و فلسفه کربلا 
3- آشنایی با شخصیت والای امام حسین )ع( 

اهداف جزيی:
1- خوانش صحیح شعر با لحن مناسب 

2- کاربست آموزه های محتوایی درس در حوزه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری 
3- تقویت مهارت دریافت پیام و نکته های کلیدی شعر 

4- آشنایی با آرایه حُسن تعلیل 

روش های پیشنهادی تدريس: 
- بارش فکری 

- ایفای نقش 
- کار گروهی و...

درآمدی بر درس: 
نویسنده یا شاعر تفکّر آگاهی بخش یا انتقادی خویش را دربارة دادگری، عدالت خواهی، ستم ستیزی، 
به این گونه متن ها که در حقیقت فریاد مظلومیت آزادی خواهان را  بازگو می کند.   .... آزادی و 
به گوش می رساند و خواننده را به ایستادگی، مبارزه و سازش ناپذیری در برابر ظلم فرا می خواند. 

»ادبیات پایداری، یا »ادب مقاومت« می گویند. 
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مفهوم شعر 
درختان را دوست می دارم 

که به احترام تو قیام کرده اند 

و آب را 
که مهر مادر توست 

خون تو شرف را سرخ گون کرده است

شفق آینه دار نجابتت 
و فلق محرابی
که تو در آن 

نماز صبح شهادت گزارده ای 

در فکر آن گودالم 
که خون تو را مکیده است 

هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم
در حضیض هم می توان عزیز بود

از گودال بپرس 

شمشیری  که برگلوی تو آمد
هر چیز و همه چیز را در کاینات 

به دو پاره کرد: 
هرچه در سوی تو، حسینی شد 

دیگر سو یزیدی ....
آه، ای مرگ تو معیار !

 

احترام به امام حسین )ع(

ماجرای مهریه حضرت زهرا )ع(
آرایه: تلمیح 

خون تو سربلندی و آبرو را اعتبار بخشیده است.

محراب،  سرخ گون،  خون،  نظیر  مراعات  آرایه: 
نماز، شفق و فلق

شرافت امام حسین و
 جاودانگی شهادت او 

آرایه: تلمیح به قتلگاه امام حسین )ع( 
شرف جایگاه به ساکن آن است 

آرایه: پاردوکس 

معیار حق و باطل شهادت امام حسین است.
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مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت 
و آن را بی قدر کرد 

که مردنی چنان 
غبطة بزرگ زندگانی شد 

خونت 

خون بهای امام حسین بر پایه حقیقت بود با خون بهایت حقیقت         
در یک تراز ایستاد 

و عزمت، ضامنِ دوام جهان شد 
که جهان با دروغ می باشد 

و خون تو، امضای »راستی« است

تو تنهاتر از شجاعت 
در گوشة روشن وجدان تاریخ ایستاده ای 

به پاسداری از حقیقت 

و صداقت 
شیرین ترین لبخند 

بر لبان اراده ی توست 

چندان تناوری و بلند 
که به هنگام تماشا 

کلاه از سر کودک عقل می افتد 

برتالابی از خون خویش 
در گذرگه تاریخ ایستاده ای 

با جامی از فرهنگ 
و بشرّیت رهگذار را می آشامانی 
هرکس را که تشنة شهادت است 

راستین بودن عزم و ارادة امام حسین )ع( 

بی نظیر بودن امام حسین و شجاعت او 

اراده راستین امام حسین )ع( 

قابل درک نبودن امام حسین )ع( 

گسترش فرهنگ شهادت و نجات انسان از ظلم پذیری 

غلبه بر مرگ مادی و با شهادت می توان جاودانه شد
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کارگاه متن پژوهی: 

قلمرو زبانی: 
رفیع ≠ حضیض  1- رفیع = بلند   

 -2

قلمرو ادبی: 
1- درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کرده اند. عَزمت ضامن دوام جهان شد. 

2- شعر سپید گونه ای از شعر معاصر است که آهنگ دارد، اما وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها 
در آن مشخص نیست. این شعر وزن عروضی ندارد و جای قافیه در آن مشخص نیست.

3- )سطر 28، 29، 30(  علت دوام نداشتن و ناپایداری جهان دروغ است. 
)سطر 1، 2، 3، 4( علت ایستاده بودن درختان را، احترام به امام حسین می داند و علت دوست داشتن 

آب را چون مهِریه حضرت زهرا بوده می داند. 

قلمرو فکری: 
1- مرگی که زندگی را به سُخره بگیرد )مانند شهادت امام حسین )ع( ( سطر )21، 22، 23( 
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2- عقل با ویژگی های حیرت، ناتوانی و شگفتی توصیف شده زیرا مانند یک کودک است که در 
برابر بزرگی و شکوه امام حسین حیرت زده شده است )سطر 37، 38، 39( 

3- با سطر )10، 11، 12، 13، 14( در فکر آن گودالم: از گودال بپرس با سطر )18، 19، 25، 26، 
 )27

گنج حکمت: ديوار عدل 
حاکم شهری به جانشین نوشت که دیوار شهر خراب شده است و آن را باید آباد کرد. 

در جواب نوشت که عدل را در جامعه برقرار کن و راه ها را از ترس و ستم  پاک کن تا امنیت 
برقرار شود که به گِل و خشت و سنگ و گچ نیازی نیست. )مفهوم اصلی در این جا برقراری عدل 

و امنیت در جامعه می باشد(. 
خواجهنظامالملکتوسی: وزیر مشهور سلجوقیان در قرن پنجم کتاب سیاست نامه را که شامل 

50 فصل است نوشته که حاصل تجربیات وی می باشد. 
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درس چهارم: درس آزاد )ادبیات بومي 1(

این درس، ایستگاه اندیشیدن و درنگ کردن و آفریدن است. میدان فراخی است تا هر دانش آموز 
با نظارت و هدایت معلمّ آن پارة نادیده و احتمالاً از قلم افتادة نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب 
و رسوم و سنتّ های بومی- منطقه ای خود را پدیدار کند و یا به بازشناسی و معرّفی چهره های فکر و 
فرهنگ و ادب دیار خویش بپردازد. بنابراین درس آزاد، مجالی است تا دانش آموز و معلمّ به یاری 
را که در دیگر  بایسته هایی  و  نیازها  و  بومی  فرهنگ  دلبستگی  های  فراخور ذوق و علاقه،  به  هم 

درس ها به چشم نیامده اند بازگو نمایند. 
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د ظالمان درس پنجم: بیدا
اهداف کلی: 

1- باور مفهوم امیدواری و مقاومت دوری از یأس و ناامیدی و توکل به خداوند 
2- آشنایی بیشتر با ادبیات پایداری و سیف فرغانی

3- خودداری از نگرش منفی نسبت به ناپایداری و سختی های زندگی 

اهداف جزيی: 
1- توانایی خوانش متن با لحن و آهنگ مناسب 

2- تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل شعر و نکته های کلیدی متن 
3- کاربست آموزه های محتوایی درس در حوزه قلمروهای ادبی، زبانی، فکری 

روش های تدريس پیشنهادی: 
- کارآیی گروهی 

- روش بحث گروهی 
- روش قضاوت عملکرد و...

 

درآمدی بر درس: 
شعرهای سیف که شاید بیشتر متمایل به آن هاست غالباً بر موعظه ها و انتقادهای اجتماعی و بیان حقیقت های 
عرفانی است و بیان نقیصه های اجتماعی و برشمردن زشتی ها و پلیدی های طبقة فاسد جامعه دیده می شود. 

سیف از قدیمی ترین سخن ورانی است که در مرتبة شهیدان کربلا شعر گفته است. 

معنی شعر:  
بیتاول: مرگ نیز به سراغ شما خواهد آمد و گرمی بازار شما نیز به پایان خواهد رسید. )آرایه: 

مجاز( 
بیتدوم:محنت و سختی جغد شوم به ما بسنده نمی کند، شما را نیز خانه خراب خواهد کرد. 
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آرایه: تشبیه 
فرا خواهد گرفت.  نیز  را  شما  می گیرد  را  عادی  مردم  همة  مثل آب گلوی  که  مرگ  بیت سوم: 

)آرایه: تشبیه( 
بیتچهارم:وقتی دادگری دادگران در جهان نماند ظلم و بیداد ظالمانی مثل شما نیز روزی تمام 

خواهد شد. 
بیتپنجم: وقتی بانگ و خروش افراد شجاع و شیرصفت به پایان رسید مطمئن باشید این صدای 

بی مقدار افراد پست سگ صفتی مثل شما نیز روزی به پایان خواهد رسید. )آرایه: استعاره(
بیتششم: در گذر روزگار مرگ همچون باد شمع وجود انسان های زیادی را خاموش کرده است. 

این بادِ مرگ چراغ زندگی شما را نیز خاموش خواهد کرد. )آرایه: استعاره( 
بیتهفتم: از این دنیا که مثل کاروان سرا محل اقامت موقتّی است انسان های زیادی گذشته اند به 

ناچار کاروان عمر شما نیز روزی از این دنیا خواهد گذشت. )آرایه: استعاره( 
بیتهشتم: ای کسی که به بخت و اقبال باسعادت خود می نازی این خوشبختی شما نیز روزی به 

پایان خواهد رسید. )آرایه: مراعات نظیر( 
بیتنهم: ما از صبر و تحمّل در برابر تیر ستم شما سپر می سازیم و از خودمان دفاع می کنیم تا 

زمانی که دوران قدرت شما نیز به پایان برسد. )آرایه: شبیه( 
بیتدهم: ای کسی که مردم ر ا به حاکمان گرگ صفت سپرده ای این گرگ صفتی حاکمان شما 

نیز روزی به پایان خواهد رسید. )آرایه: پارادوکس( 

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی:
1- رونق – بگذرد – محنت – اجََل – گرگ طبع و .....

2- کُشت )اوّل(: مرُدیم، کُشت )دوّم(: خاموش کرد 
اعتبار: رونق  3- بخت : طالع   
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قلمرو ادبی:
ردیف: شما نیز بگذرد.  1-قافیه:جهان و زمان   

سختی کمان: کنایه از نیرومندی  2-سپرکنیم:کنایه از مقاومت کنیم  
3- در بیت پنجم درس استعاره ها عبارت اند از: 

شیران  فرماندهان، افراد شجاع 
افراد پست و بی ارزش  سگان  

قلمرو فکری: 
1- مرگ از دنیای شما نیز عبور کرده، نابودتان خواهد کرد و رواج روزگارتان سپری خواهد شد 

)شما هم به مرگ و نیستی دچار خواهید شد و زیبایی و توان شما از بین می رود.( 
مفهوم اصلی این بیت )ناپایداری قدرتمندان و قطعی بودن مرگ( 

2- رَمه:مردم، چوپانِ گرگ طبع: درنده خو ظالم 
گرگیشبان: درندگی و ظلم حاکم 

هرُ یومان ........... )بیت 8(  3- الدَّ
     کُلّ النفس ............ )بیت 1 و 3( 

4- بیت )4( 

شعرخوانی: همای رحمت 
سیدمحمدحسین بهجت تبریزی )شهریار( در سال 1285 در شهر تبریز به دنیا آمد. تحصیلات خود را 
در تبریز و دارالفنون تهران گذراند. و وارد دانشکده پزشکی شد پس از چندی پزشکی را رها کرد و به 
شعر و شاعری روی آورد و به دو زبان ترُکی و فارسی شعر می سرود. منظومة ترکی او به نام »حیدربابا 

سلام« است وی در سال 1367 در تهران درگذشت و در »مقبره الشُعراء« تبریز به خاک سپرده شد. 

درک و دريافت: 
1- با استفاده از زبان صمیمی، عاطفی، و ساده و روان باور و ایمان عمیق و ارادت خود را نسبت به 



ثنایی
است

ش 
ور

 و پر
ش

وز
 آم

زمان
سا هم

 د
ی

رس
 فا

ت
بیا

 اد
ل

کم
م

22

اهل بیت آشکار می سازد. 
2-  بیتاوّل: واسطة سعادت بودن 

    بیتدوّم: رابطه شناخت خدا بودن 
بیتسوم: بخشش و سخاوت 

بیتچهارم: خوش رفتاری و گذشت 

بیتپنجم: شهیدپرور بودن 

بیتششم: وفاداری و پاک بازی 

بیتهفتم: عظمت علی )ع( 

بیتهشتم: ناتوانی شاعر در توصیف امام علی )ع( 

بیتنهم: آرزوی عنایت معشوق 

بیتدهم: لذّت بخشی مناجات با معشوق در شب 
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درس ششم: مهر و وفا
اهداف کلی: 

1- آشنایی بیشتر با حافظ، غزل و شعر غنایی 
2- تقویت رفتارهای محبت آمیز و صمیمی نسبت به پدیده های هستی 

اهداف جزيی: 
1- درک صحیح و  خوانش متن درس با لحن مناسب 

2- کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزة قلمروهای زبانی، ادبی و فکری
3- توانایی درک پیام های آموزشی و اخلاقی درس 

روشهایتدریسپیشنهادی:

-  روش مشارکتی و گروهی 
-  روش پرسش و پاسخ 

-  روش بارش فکری و...

درآمدی بر درس: 
مَدد  به  امر  این  است.  زبانان  فارسی  و  ایرانیان  نزد  در  از آشناترین سروده ها  غزلیات حافظ یکی 
ویژگی هایی است که در سخن ایشان تنیده شده است. برخی از این مؤلفه ها عبارت اند از: قدرت 
با  را  ابتکاری، خواجه مضامین شاعران گذشته  از مضامین  استفادة گسترده  تصویر، شورآفرینی، 

بهترین بیان و غالباً بهتر از بیان خودشان ادا کرده است. 
 

معنی شعر: 
بیتاوّل: هرکسی را که طرفدار انسان های وفادار باشد. خداوند نیز در همه حال او را از گرفتاری 

و سختی محافظت می نماید.
آرایه: کنایه )جانب کسی را نگه داشتن کنایه از طرفداری و پشتیبانی کردن( رواج آرایی تکرار 
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بیتدوم:  اسرار و حکایت دوست )محبوب( را فقط به جانب دوست مي گویم؛ چرا که فقط 

دوست )محبوب( راز دوست و آشنا را نگه مي دارد.
آرایه: تکرار )آشنا(

بیتسوم:  همواره چنان زندگي کن که اگر دچار گناه و خطا شدي، فرشتگان با دعا به درگاه 

الهي موجب آمرزش و نگه داري تو مي شود.
آرایه: لغزیدن پاي: کنایه از خطا کردن، گمراه شدن، گناه کردن(/ مجاز: )دل مجاز از انسان(- 

مراعات نظیر )دست و پا(
بیتچهارم: اگر مي خواهي که محبوب رابطة دوستي را با تو قطع نکند، تو نیز عهد و پیمان خود 

را نشکن تا او نیز بر سر پیمان دوستي بماند.
آرایهها: سر رشته نگه داشتن: کنایه از وفاداري به عهد و پیمان(/ واج آرایي: )تکرار صامت هاي 

»گ« و»ر« تلمیح به آیه »افوا بعهدي، اوُفِ بعهدکم« 
بیتپنجم: اگر دل مرا در زلف معشوق یافتي، از روي مهرباني به او بگو که جایگاه مرا در نزد 

معشوق حفظ نماید.
پیام  نماد  )باد صبا  نماد  نظیر )زلف و دل(-  باد صبا(/ مراعات  با  آرایهها: تشخیص )سخن گفتن 

رساني در شعر حافظ( 
بیتششم: وقتي که به با صبا گفتم، محافظ و نگه دار دل من باش، دیدي چه گفت؟! گفت از 

دست انسان کاري ساخته نیست بلکه خدا باید نگه دار تو باشد.
آرایهها: تشخیص )گفت و گو با باد صبا(/ کنایه: دلم را نگه دار کنایه از محافظ عشق من باش/ 

مراعات نظیر )دست و دل( 
بیتهفتم: مال و تمام وجودم فداي آن یار و محبوبي شود که حق دوستي، مهرباني و عهد و 

پیمان را به جاي مي آورد.
آرایهها: مراعات نظیر )سر، دل و جان(/ کنایه )حق صحبت نگه داشتن کنایه از وفاداري به عهد و 

دوستي( / جناس ناقص )سر و زر(
مجاز: )سر و دل: مجاز از کل وجود( / )زر مجاز از همة دارایي( / )واج آرایي )تکرار مصوّت ــُ(

عنوان  به  را  آن  )عاشق(  تا حافظ  از آن گذر کرده اي کجاست  تو  راهي که  غبار  بیتهشتم:  

یادگاري از سوي باد صبا براي خود نگه دارد؟
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آرایهها: واج آرایي )تکرار مصوّت »ا«/ تشخیص )از نسیم یادگاري گرفتن(

کارگاه متن پژوهی 

قلمرو زبانی: 
معاش: زندگی کردن  1- حضرت : خداوند   

2- جهش ضمیر در بیت چهارم درس گَرَت  پیمان 

قلمرو ادبی: 
1- بیتپنج: سَر زُلف  خود معشوق 

  بیتشش: دست  انسان 
    بیتهفت:     سر و دل و جان  کُل وجود 

    سر و دل و جان  کُل دارایی 
2- نماد پیام رسانی و پیام آوری – خوش خبری 

3- گفتم که بوی  زُلفت گمراه عالمم کرد ..............
    بوی : آرایه ایهام  رایحه، امید و آرزو 

قلمرو فکری: 
1- بندگی و وفاداری به معشوق در بیت چهارم 

2- حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست         که آشنا سخن آشنا نگه دارد. 
3- هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد         خدایش در همه حال از بلَا نگه دارد )بیت اوّل(

چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت         ز دست بنده چه خیز و خدا نگه دارد )بیت شش( 

گنج حکمت: حُقّة راز 
نمایی.  ای  با من  از اسرار حق چیزی  تا  ای شیخ آمده ام  *مفاهیمعبارتهایمهم:

پیرمرد آمده ام تا از رازهای خداوند چیزی به من نشان بدهی. 
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-  آن روز موشی بگرفتند و در حقّه کردند و سر حُقّه محکم کردند.  آن روز موشی را 
گرفتند و در جعبه گذاشتند و سر جعبه را محکم کردند. 

-  مرد حُقّه را برگرفت و به خانه رفت و سودای آنش بگرفت: مرد جعبه را برداشت و به خانه رفت 
و اندیشه و هوس آنی او شروع شد. 

*اسرارالتوحید: این کتاب اثر محمدبن منور نوادة شیخ ابوسعید ابوالخیر است که به علت دل بستگی 
زیادی که به جَدّ خودش داشته، همت کرده و آنچه را که تا آن روزگار از پیران آن خاندان و مریدان 
شیخ دربارة وی شنیده گردآورده است. محمّدبن منُوّر کتاب را به سه باب تقسیم کرده و به ویژه در 
باب دوم حالات شیخ را بیان نموده است. اسرارالتوحید از شاهکارهای نثر صوفیان و زبان فارسی است. 
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درس هفتم: جمال و کمال
اهداف کلی: 

1- آشنایی بیشتر با تفسیر قرآنی حضرت یوسف و احمدبن محمدبن زید طوسی 
2- تقویت علاقه نسبت به متون تفسیری قرآنی و تفسیر سوره یوسف )ع( 

3- تقویت رفتار و هنجارهای دینی 

اهداف جزيی: 
1- درک صحیح و خوانش متن درس با لحن مناسب 

2- کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزة قلمروهای زبانی، ادبی، فکری 

روش های تدريس پیشنهادی: 
1- روش کارآیی گروه 

2- روش روشن سازی طرز تلقّی 
3- روش بحث مشارکتی و...

درآمدی بر درس: 
قصّة یوسف )ع( شرح و تفسیری عارفانه از سورة یوسف به زبان فارسی توسط احمدبن محمدبن 
زید طوسی، از دانشمندان قرن هفتم هجری است. این کتاب در شصت مجلس برای گروهی از 
با دیدی  البساتین« است. مطالب کتاب  للطائف  الجامع  »السّتین  نام اصلی اش  امِلا شده و  متعلمین 
عارفانه و با نثری روان و شیوا در شصت فصل تنظیم شده که نام کتاب نیز خود گویای بخش های 

شصت  گانه آن است. شیوة نگارش کتاب، ساده و روان و شیوا است. 
 

عبارت های مهم درس: 
1- تا خلق سود خود نبیند، با تو معاملت نکند: تا کسی سود خود را )در آن معامله( نیابد با تو معامله 

نمی کند. 
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2- هر کس که روی از معاملت با خلق بتافت، دنیا و آخرت در راه معاملت با حق بیافت: هرکس از 
معامله با مردم روی برگرداند و با خداوند معامله کرد، دنیا و آخرت را نصیب خود کرد. آرایه: 

سجع )بتافت، بیافت(
3- در میان دو ضد جمع بوَُد: در میان دو چیز ضدّ هم قرار گرفته است. 

4- یعقوب خود را به صبر آموزگار بود: خود حضرت یعقوب صبر را به او آموخته بود. 
5- از روی نیکو، امر و فرمان آمد. به خاطر نیک خویی به پادشاهی رسید. 
6- از روی نیکو چاه و زندان آمد. به خاطر نیک خویی به پادشاهی رسید. 

7- در مقابل لئیمی، کریمی کرد: در برابر زشتی و ناپسندی، بزرگواری کرد. 
8- آهنگ کید و مکر و عداوت کردند تا مگر او هلاک کنند: قصد حیله و دشمنی با او را کردند 

تا شاید او را نابود کنند. 
9- هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دادن برابر نیاید: هرگز مکر انسانهای مکار در برابر 

خواست و تصمیم خداوند آگاه پیروز نخواهد شد. 

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی: 
1- دولت: بخت ، سعادت، ثروت 

کریمی: بزرگواری، بخشندگی 

لئیمی: پستی و فرومایگی 

2- »نیکو خو، بهتر )است(  حذف به قرینه معنوی هزار بار از نیکو رو. 
3- در متن درس واژه های دولفظی: جاودان – آموزگار – روزگار 

قلمرو ادبی: 
1- تضاد بین واژگان و سجع 

2- قرآن: مشبه، مانند: )ادات تشبیه(، بهشت: مشبه به جاودان: وجه شبه 
3- جفا و وفا 
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- تن ، دل  4- سه خط اول درس، نعمت، حکمت   

    متوازی      متوازن 

قلمرو فکری: 
1- زیرا در آب حیات و زندگی بخشی تن ها وجود دارد و در قرآن نیز حیات و زندگی بخشی به 

دل ها است. 
بهترین  و خداوند  داد  را  مکرشان  پاسخ  و خداوند  مکر کردن  آن ها  )و  2- سه خط آخر درس 

پاسخ دهنده مکر است( 
3- الف( ای دوست درمان کار خود کن و اگر معاملت می کنی با حق کن که تا خلق سود خود 

نبیند با تو معاملت نکند. 
هرکسی که روی از معاملت با خلق بتافت، دنیا و آخرت در راه معاملت با حق بیافت. 

4- الف( صبر کلید گشایش کارهاست. 
ب( هر دو صبر را در شرایط کلید پیروزی و گشایش می دانند و پایان صبر پایان سختی ها و رنج هاست. 

شعرخوانی: بویگلوریحانها 
نظم  در  و  »گلستان«  نثر  در  او  است  هفتم  قرن  شاعر  شیرازی  سعدی  مصلح الدین  شیخ  سعدی: 
»بوستان« بی رقیب است به همین اعتبار او را فرمانروای ملُک سخن لقب نهاده اند. غزلیات سعدی 
متوجه درون آدمی و بازشناسی ابَعاد احساس و عاطفة شاعر است. غزلیات او خود شامل چهاربخش 

است و در عین سادگی و فهم آسان لبریز از مفاهیم عاشقانه است. 

درک و دريافت: 
لی یا عاطفی – زیرا در نهایت احساس، لطافت، و ظرافت ادَا می شود.  1- لحن تـَغَـزُّ

2- زیرا به بیان عواطف و احساسات شخصی و درونی و عاشقانه شاعر پرداخته است. 



ثنایی
است

ش 
ور

 و پر
ش

وز
 آم

زمان
سا هم

 د
ی

رس
 فا

ت
بیا

 اد
ل

کم
م

30

درس هشتم: سفر به بصره

اهداف کلی: 
1- آشنایی با ناصر خسرو و نثر وی در سفرنامه 

2- تقویت علاقه نسبت به آموزه های دینی همچون فضل و رحمت خداوند 
3- تقویت رفتارهای مناسب به هنگام دشواری های زندگی 

اهداف جزيی: 
1- درک صحیح و خوانش نثر سفرنامه با لحن مناسب 

2- کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزه های قلمرو زبانی فکری و ادبی 
3- توانایی درک پیام های آموزشی و اخلاقی متن درس 

روش های تدريس پیشنهادی: 
- بحث گروهی 

- پرسش و پاسخ 
- کارآیی گروه و...

درآمدی بر درس: 
ناصر خسرو: ناصر خسرو قبادیانی )481 – 394 هـ.ق( کلیم، شاعر و جهان گرد ایرانی است که در 
حدود چهل سالگی از خواب غفلت بیدار شد و سفری هفت ساله را آغاز کرد، سفرنامة ناصر خسرو 
شرح مسافرت های او به سرزمین های اسلامی و شامل مشاهداتی است که در طول این سفرها رخ 
داده است. نثر سفرنامه ساده و اطلاعات آن بسیار ارزنده است. از آثار مهم دیگر او جامع الحکمتین 

و زادالمسافرین است. 
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عبارت های مهم درس:
1- از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم: از فقر و بی چیزی مانند دیوانه ها شده بودیم. 

2- سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودم: سه ماه بود که به حمام نرفته بودیم و موهایمان را اصلاح 
نکرده بودیم. 

3- اکنون ما را در حمّام که گذارد: اکنون چه کسی به ما اجازه می دهد که وارد حمام شویم. 
4- از بهای آن درمکی چند سیاه، در کاغذی کردم که به گرمابه بان دهم تا باشد که ما را دَمَکی 
زیادت تر در گرمابه گذارد: از فروش آن، مقدار کمی پول در کاغذی گذاشتم تا به حمّامی 

بدهم تا شاید بگذارد مدّت بیشتری در حمام بمانیم. 
5- شوخ از خود باز کنیم: چرک را از بدن خود پاک کنیم. 

6- مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب و هم کَرَمی تمام: مردی شایسته بود و از شعر و 
ادب آگاهی داشت و بسیار بخشنده بود. 

7- و او را با وزیر صحبتی بودی و این مرد پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا 
مرّمتی کند: و او با وزیر آشنا بود و این مرد ایرانی هم فقیر بود و پولی نداشت که اوضاع ما را 

بهبود بخشد. 
8- قیاس کند که مرا اهلیت چیست؟ بفهمد که من انسان شایسته و دانشمندی هستم. 

9- ما را به نزدیک خویش بازگرفت: ما را در نزد خود نگه داشت. 
10- و آنچه آن اعرابی کِرای شتر بر ما داشت: آن مقدار که آن مرد عرب کرایة شتر از ما طلب 

داشت. 
11- ما را به انِعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد چنان که در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم: ما 

را به پاداش و احترام از راه دریا روانه کرد آن چنان که با حرمت و آسایش به ایران رسیدیم. 
12- دلّاک و قیم درآمدند و خدمت کردند: کیسه کِش آمد و به ما احترام گذاشت. 

13- جَلّ جَلاله و عَمَّ نواله: بزرگ و بلندمرتبه است و لطف او فراگیر. 
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کارگاه متن پژوهی: 

قلمرو زبانی
1- فضل پروردگار: )احسان و بخشش( 

   فضل داشت: )برتری و فزونی( 
مرا در فضل مرتبه ای است: )دانش و حکمت( 

همخانواده   مترادف   واژه   -2
اکرام، کرامت، کریم  بخشش، سخاوت   کَرَم      

نعمت، نعیم، منعم  فضل، بخشش    انِعام      
فارغ، فراغت   آسایش، راحتی    فراغ      

ذ ، ز ، ض ، ظ      ث ، س ، ص        غ ، ق ت ، ط    ح، هـ     3- ء  ، ع   
فضل       ثریا          فراغ  رحمت     تازی     دنائت  
التذاذ     پلاس                  قیمّ  اهلیت     اطّلاع    عاجز  

نزدیک       صحبت  عاشورا       
پس گرفت.  امروزه 4- بازگرفت: مهمان کرد، پذیرفت   

امروزه  شدن، فعل اسنادی است.  شدیم: رفتیم   
امروزه بگشائیم.  باز کنیم: دور کنیم، پاک کنیم   

دِرمَک: درهم کم ارزش  دَمَک: زمان کم   5- خورجینک: کوچک و بی ارزش   

قلمرو ادبی: 
1- ما از برهنگی و عاجزی به دیوانگان مـاننـد بودیم. 

               وجه شبه            مشبه به    ادات تشبیه  مشبه 
2- سادگی بیان و نزدیکی به زبان محاوره – توصیف دقیق جزئیات –کوتاهی جملات 

قلمرو فکری: 
1- نابسامانی اوضاعش – با نوشتن نامه جایگاه واقعی اش را به وزیر نشان داد تا مبادا وزیر او را داناتر از 
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آنچه هست، تصوّر کند و در نتیجه در زمان ملاقات شرمنده نشود 
2- )فقیر بود و ثروتی نداشت تا به من کمک کند.( 

)وقتی نامه مرا بخواند به شایستگی من پی ببرد( 
3- معنی بیت: سختی ها و خوشی های روزگار هم می گذرد، گاهی بهار است و خوشی، گاهی پاییز 

است و ناخوشی. 
ارتباط با درس: با یادآوری این پیام که در سختی های زندگی نباید از رحمت خدای مهربان نا امید 

شد، می توان از این تجربه نویسنده بهرة بیشتری برد.           )سه خط آخر درس( 
4- می توان پی برد که زندگی سختی و لذّت را  با هم دارد و انسان نباید با هر سختی نا امید و از 

رحمت خدا غافل شود. 

گنج حکمت: شبیدرکاروان
1- سحر در کنار بیشه ای خفته: صبح زود در کنار نیزاری خوابیده بودم 

2- شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود: عاشق و عارفی که همراه ما در آن سفر بود. 
3- دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه. 
دیدم که به ناله درآمده بودند از درخت و کبک ها از کوه و قورباغه ها در آب و چارپایان از 

نیزار. 
4- اندیشه کردم که مروّت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. فکر کردم که جوانمردی 

نیست همه خدا را به پاکی یاد می کنند و من در خواب جهالت هستم. 
گلستان  نثر  است.  پارسی  نثر  نمونه های  درخشان ترین  از  یکی  یقین  به  گلستان  سعدی:  گلستان

مسجع است یعنی نثری که گوشه چشمی نیز به شعر دارد. در میان تقلید کنندگان معتبر سعدی 
می توان از جامی، قاآنی، قائم مقام نام برد. گلستان سعدی دارای 8 باب است که آمیخته به نظم 

و نثر است و شیخ آن را به سال )656 هـ. ق( آفرید. 
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اشي
ّ

درس نهم: کلاس نق
اهداف کلی: 

1- آشنایی بیشتر با سهراب سپهری، شاعر و هنرمند معاصر 
2- تقویت علاقه نسبت به مَنشِ هنرمندان اندیشة آن ها 

3- تقویت رفتارهای فکورانه به هنگام رویارویی با دشواری های زندگی 

اهداف جزيی: 
1- درک صحیح و خوانش متن درس با لحن مناسب. 

2- توانایی درک پیام های آموزشی و اخلاقی متن درس.
3- کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزه قلمروهای زبانی، ادبی، فکری. 

روش های تدريس پیشنهادی: 
- روش کارآیی گروهی

- روش پرسش و پاسخ
- روش بارش فکری و...

درآمدی بر درس: 
سپهری شاعر نوپرداز و نقاش بنام معاصر است شهرت وی بیشتر در زمینه های شعرهای لطیف و 
نوآورانة اوست. اثر معروف او »هشت کتاب« که مجموعة اشعار وی می باشد و »اتاق آبی« که به 
نثر نگاشته شده که این کتاب برای اولین بار بعد از مرگ سهراب در سال 1369 به چاپ رسید و 
دارای سه بخش مستقل به نام های »اتاق آبی«، »معلم نقاشی ما« و »گفت وگو با استاد« و مربوط به 
سه دورة کودکی، نوجوانی و میانسالی اوست. متن درس »کلاس نقاشی« جمله های کوتاه و سرشار 

از اصطلاحات نقّاشی و اندام شناسی جانوران دارد. 
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عبارت های مهم درس: 
1- معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت: معلم صمیمی بود، ریاکار و دورو نبود. 

2- در آن دستی نازک داشت: در کشیدن نقشة قالی مهارت داشت. 
3- نقش بندی اش دلگشا بود، رنگ را نگارین می ریخت: نقاشی اش زیبا بود، رنگ را هنرمندانه به 

کار می برد. 
4- سگ را روان گَرته می ریخت: سگ را راحت  طراحی می کرد. 

5- اماّ در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود: اماّ در کشیدن اسب مشکل داشت. 
6- ما را به رونگاری آن می نشاند: ما را به کشیدن از روی آن طرح موظّف می کرد. 

7- پی بردیم راه دست خودش هم نیست: فهمیدیم که خودش هم در این کار مهارت ندارد. 
8- خَلفَ صدق نیاکان هنرور خود بود، جانشین راستین پدران هنرمند خود بود. 

9- اسب از پهلو، اسبی خود را به کمان نشان می داد: کشیدن اسب از نیم رخ، تناسب اندام حیوان 
را بهتر نشان می داد. 

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی: 
1- نقش بندی–رقم زدن–بستن–گرته ریختن–پرداختن–طرح ریختن–نقطه چین-رونگاری. 

2- کُـلهّ
آخره 
غارب 

3- غارب – مخمصه – وقب ...............
پهلو: متمم  جانوری: مفعول    هرگز: قید    4- صاد: نهاد   

5- جمله )الف(  و حرف عطف است. 
    جملـه )ب(  و  حرف ربط )پیوند( است زیرا بعد از فعل آمده است. 
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قلمرو ادبی: 
1- معلمّ مرغان را گویا می کشید، گوزن را رعنا رقم می زد، خرگوش را چابک می بست، سگ را 

روان گرته می ریخت. 
2- دستی نازک داشت  مهارت داشتن، راه دست خودش هم نبود   مهارت نداشتن. 
مشکل داشتن چشم به راه بودن  منتظر بودن.  حرفی به کارش بود   ناقص بودن. 

قلمرو فکری: 
جِد گرفته  به   – نداشت  – صادقانه–خشکی  – شادی بخش–دلگشا  دلخواه  1- صمیمی–روان– 

نمی شد – معلم دور نبود – صورتک به رو نداشت. 
2- جانشین راستین پدران هنرمند خود بود. 

      اسب از پهلو تناسب و زیبایی و اندام خود را بهتر و کامل تر نشان می داد. 

درآمدی بر درس:
زمینه های  در  او  درخشید.  معاصر خوش  ادبیات  در  که  مشهور  نویسندگان  از  احمد:   آل  جلال 
متفاوتی چون داستان، ترجمه، مقاله و تک نگاری کارکرد، از داستان های معروف او می توان: مدیر 
مدرسه، سه تارزن نام برد. از ویژگی های نثر او سادگی، طنزگونه بودن و کوتاهی جملات است. 

ارزیابی شتاب زده از جمله مقالات اوست. 

روان خوانی: پیرمردچشممابود

عبارت های مهم درس:
1- جوانکی بودم و توی جماعتی برُخورده بودم: جوانی بودم که به طور اتفّاقی میان آن ها قرار 

گرفته بودم. 
2- عالیه خانم رو نشان نمی داد: صورتش را می پوشاند )یا خود را از چشم مردم مخفی می کرد(

3- خانه ها درست از سینة خاک درآمده بودند: خانه ها در زمین خاکی ساخته شده بودند. 
4- از این همه رفت و آمد به تنگ آمد: از این رفت و آمدها خسته شده بود. 
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5- هرچه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ تر بست: هرچه بر او سخت گرفتند، بیشتر خود 
را آماده می کرد. 

6- همچون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته ماند: نیما همچون مروارید با ارزشی 
بود که در این دنیا کسی قدر او را ندانست. 

7- خود چشم زمانه بود: فردی آگاه بود. 
8- شَستم خبردار شد: آگاه شدم. 

9- مدتی بود که پیرمرد افتاده بود: مدتی بود که پیرمرد مریض شده بود. 
10- والصّافات صفّا: سوگند به فرشتگان صف در صف. 

درک و دريافت: 
1- نیما در برابر سخت گیری ها مقاومت کرد ولی در پایان مجبور شد به زندگی حقیرانه مردم زمانه 

در روزگار عادت کند و سازگار شود. 
2- همچون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته ماند. 
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درس دهم: دریادلان صف شکن

اهداف کلی: 
1- آشنایی با ادبیات انقلاب اسلامی 

2- نگرش مثبت به ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی 
3- تقویت رفتارهای دلاورانه در برابر تجاوز دشمنان 

اهداف جزيی: 
1- توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب 

2- تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن 
3- آشنایی بیشتر با شهید آوینی 

4- به کاربردن آموزه های درس در حوزة قلمروهای زبانی، فکری و ادبی

روش های تدريس پیشنهادی: 
- بحث گروهی 

- روشن سازی طرز تلقّی
- کارآیی گروهی و ....

درآمدی بر درس:
در  را  خود  ابتدایی  تحصیلات  آمد.  دنیا  به  ری  شهر  در   1326 شهریور  در  آوینی  مرتضی  سید 
شهرهای زنجان، کرمان و تهران گذراند. او از کودکی به هنر علاقه داشت. شعر می سرود، داستان و 
مقاله می نوشت و نقاشی می کرد. در سال 1344 به عنوان دانشجوی معماری وارد دانشکده هنرهای 
زیبای تهران شد و پس از انقلاب به فیلم سازی پرداخت. آوینی در بیستم فروردین 1372 در حال 
بررسی ساخت فیلم مستند »شهری در آسمان« در اثر اصابت ترکش مین در منطقه فکّه به شهادت 
هوش  می شود.  دیگر  مشابه  آثار  از  آن  تمایز  باعث  که  دارد  ویژگی هایی  وی  روایی  نثر  رسید. 
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داستانی، انتخاب زمان روایت متناسب با اهداف بیانی، موشکافی در شخصیت پردازی های گروهی 
و سرانجام افزون بر غنای درون مایه با استفاده از نمادهای آشنای مذهبی را می توان هم به لحاظ 

کیفی و هم به لحاظ آماری از ویژگی های برجستة نثر روایی آوینی برشمرد. 

کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی:
1- تقویت مهارت املایی دانش آموزان 

2- درنگ در متن و آشنایی با واژه های مترادف 
3- آشنایی دانش آموزان با جمله های ساده و مرکب که کتاب به طور کامل توضیح داده است. 

قلمرو ادبی:
1- مرداب )خوابیدن مرداب(: تشخیص )جان بخشی(: مرداب: نماد از انسان های ترسو و بی تحّرک، 

دشت شب: تشبیه )شب: مشبهّ / دشت: مشبهٌ به(  بی روح و دل مرده است.  
2- آفتاب فتح    فتح: مشبه / آفتاب: مشبهٌ به 

آسمان سینة مؤمنین  سینة مؤمنین مشبه / آسمان : مشبهٌ به  

قلمرو فکری: 
1- در معرکة قلوب مجاهدان خدا آرامشی که حاصل ایمان است حکومت دارد. 

2- رزمندگان مانند دریا هستند که همیشه طوفانی و خروشان اند و در تمام عمر در تکاپو هستند. 
آن ها به دنبال سکون نیستند زیرا اگر ساکن شوند دیگر دریا نیستند و به مرداب تبدیل می شوند. 

3- زیرا در همة جنگ های اسلامی و نیز جنگ مردم با متجاوزان، حق در برابر باطل قرار گرفته 
است و نویسنده می گوید این جنگ هم مانند بدر و حنین و عاشورا جنگ حق علیه باطل است. 
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گنج حکمت: یکگامفراتر
معنیحكایت:

پذیرفت.  از شیخ درخواست مجلس سخنرانی کردند. شیخ  بار شیخ طوس وارد شد. مردم  یک 
صبحگاه در خانة استاد تخت قرار دادند. مردم می آمدند و می نشستند. وقتی شیخ بیرون آمد. قرآن 
خوانان قرآن می خواندند و مردم بسیاری وارد شدند به طوری که هیچ  جایی برای نشستن نبود. 

معرفی کننده ایستاد و گفت: خدا رحمت کند کسی را که هر جا هست یک قدم جلوتر برود. 
شیخ گفت: » و درود خدا بر محمّد )ص( و خاندانش» و دست به صورت کشید و گفت: »هرچه ما 
می خواستیم بگوییم و همة پیامبران گفته اند، او گفت که از آنجا که هستید یک قدم جلوتر بیایید«. 

دیگر سخنی نگفت و از تخت پایین آمد و با این جمله مجلس را تمام کرد. 
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 درس یازدهم: خاک آزادگان

اهداف کلی: 
1- آشنایی بیشتر با ادبیات انقلاب اسلامی 

2- نگرش مثبت به ارزش های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی 
3- تقویت رفتارهای دلیرانه و شهادت طلبانه در برابر ظلم و تجاوز دشمن 

اهداف جزيی:
1- توانایی خوانش متن با لحن و آهنگ مناسب 

2- آشنایی بیشتر با سپیده کاشانی
3- تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر 

4- به کار بردن آموزه های محتوایی درس در حوزة قلمروهای زبانی، ادبی و فکری 

روش های تدريس پیشنهادی: 
- روش بحث گروهی

- کارآیی تیم 
- روشن سازی طرز تلقی و ....

درآمدی بر درس: 
سپیده کاشانی از شاعران متعهد انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است. شعر او همچون سایر شاعران 
انقلاب شعر زمان است و شعر شعور و شهادت و حماسه و عرفان او بیشتر به پیام شعر توجه می کند. 
شعرش سؤالی در ذهن خواننده باقی نمی گذارد و چندگونگی از شعرش برداشت نمی شود. ویژگی 
اصلی شعر سپیده همان ویژگی شعر انقلاب است یعنی رهایی از لفظ گرایی و توجه به صراحت 

بیان. 
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معنی شعر: 
بیتاول: ای دشمن من، اگر خاک کشور مرا به خون هم بکشی و همه چیز را نابود کنی باز هم 

گل و زیبایی از آن می روید. 
آرایهها: »به خون کشیدن خاک «  کنایه از کشتار بسیار و نابودی / خاک: مجاز از وطن 

/ گل: استعاره از امید و  نماد زیبایی / واج آرایی: تکرار صامت » ن «. 
بیتدوموسوم: ای دشمن اگر جسم من را بسوزانی و مرا با تیر بزنی و سر از تنم جدا کنی، باز 

هم نمی توانی عشق میان من و وطنم را از قلبم بیرون کنی. 
آرایهها: کجا می توانی؟ پرسش انکاری / واج آرایی: تکرار صامت »م« و »ن« 

بیتچهارم:من ایرانی هستم، آرزویم شهادت است و مردنم جلوهایی از هستی و روشنی است. 

آرایهها: مصرع دوم پارادوکس دارد. بین جان کندن و تجلیّ هستی / جان کندن مترادف با مردن 
و نیستی است اما شاعر آن را جلوه ای از هستی شمرده است. 

این بیت به آیه 169 سوره آل عمران تلمیح دارد: ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل ا... امواتاً بل احیاءً 
بلکه زنده اند و نزد خدا  عند ربهم یرزقون:  مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده اند 

روزی می خورند. 
بیتپنجم:گمان نکن که شعلة عشق به میهن درونم خاموش می شود. زیرا پس از مرگم این شعله 

از گورم بیشتر زبانه می کشد. 
آرایهها: شعله   استعاره از عشق به وطن / واج آرایی: تکرار صامت » د « 

بیتششم: ای دشمن نه تسلیم تو می شوم و نه با تو سازش می کنم، احترامی به تو نمی گذارم و 

درخواستی از تو ندارم و با اسب سرکشم قدرتمندانه با فریب تو می جنگم. 
کنایه از جنگیدن / توسن  مجاز از قدرت و توان جنگی  آرایهها: تازیدن توسن )اسب( 
بیتهفتم: اکنون مردم که مانند رودخانه بودند مثل دریا خروشان شده اند و خشم از وجود تو مرا 

گرفته است. 
آرایهها: رود خلق  اضافه تشبیهی )خلق: مشبه، رود: مشبه به(  »رود خلق دریای خروشان 
اضافة  است«  تشبیه » روز خلق: مشبه / دریای جوشان: مشبهٌ به« / خوشة خشم 

تشبیهی )خشم: مشبه / خوشه مشبهَ به( خرمن استعاره از وجود، هستی، بدن 
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بیتهشتم:من وارسته و از سرزمین وارستگان هستم و در آغوشم صبر را پرورش می دهم. 

آرایه ها: خاک مجاز از وطن / »گل صبر« اضافة تشبیهی )صبر: مشبه / گل: مشبهٌ به( / »دامن« : مجاز 
از آغوش و کنار 

بیتنهم: تنها به یگانگی خدا معتقدم، حتی اگر به خاطر اعتقادم، ظالمانه مرا از بین ببری

آرایهها: »جام توحید«   اضافه تشبیهی )توحید:مشبه، جام:مشبهٌ به( »زدن گردن« کنایه 
از کشتن. 

کارگاه متن پژوهی: 

قلمرو زبانی: 
1- افسرده: خاموش، اندوهگین، پژمان، دلسرد 

2- ابتدا جمله ها را به نثر ساده می نویسیم: 
- من ایرانی هستم. 

- شهادت، آرمان من است. 
- جان کندن من، تجلی هستی است. 

این جمله ها از فعل های اسنادی بهره گرفته اند، بنابراین با جمله های سه جزئی: نهاد، مسند و فعل و 
اسنادی رو به رو هستیم. 

گزارهنهاد

ایرانیهستممن

آرمانمناستشهادت

تجلیهستیاستجانکندنمن
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قلمرو ادبی: 
1- شعر » خاک آزادگان« یک غزل سیاسی – اجتماعی با مضمون ظلم ستیزی و وطن پرستی و دفاع 
از مضامین باورشناختی و میهنی است و لحن حماسی دارد. شعر »مهر و وفا« غزلی عاشقانه و 
عارفانه است و لحن غنایی دارد؛ این دو سروده در نظام قافیه و قالب شعری مشابه هستند، ولی 

در مضمون متفاوت. 
2- » خاک «: در مفهوم وطن، سرزمین و میهن / »شعله« : در مفهوم شور، عشق و دلبستگی به آرمان 

و میهن. 
3- به عنوان مثال در بیت: »به خون گرکشی خاک من دشمن من       بجوشد گل اندرگل از گلشن من« 
در مصرع اول متمم قبل از مفعول آمده است یا در مصرع دوم، فعل » بجوشد« برای تأکید بیشتر 

فضای حماسی شعر، در ابتدا آمده است. 
توجه: این ویژگی تقریباً در بیشتر بیت های این سروده  دیده می شود. مانند ادبیات: »بتازد به نیرنگ 
تو، توسن من « یا » تجلی هستی ست، جان کندن من« و »کنون رود خلق است دریای جوشان« و 
این به دلیل فضای حماسی شعر است که جابه جایی ارکان دستوری به طور طبیعی همسو با جریان 

و بافت کلام پدیدار می شود. 

قلمرو فکری: 
زنی گر به تیغ ستم گردن من «  1- در بیت : »جز از جام توحید هرگز ننوشم   

2- هدف این تمرین تجربة عملی شیوة مقایسه می باشد که در اینجا مبنای مقایسه فقط بررسی از 
دید قلمرو فکری است و نباید به جنبه های دیگر پرداخت و نتیجه مقایسه این است که هر سه 

بیت بر مفهوم »عشق به وطن« و »جاودانگی میهن دوستی« تأکید دارند. 
3- با توجه به معنی آیه: »مپندارید، کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده اند، بلکه زنده اند و نزد 

خدا روزی می گیرند.« 
بابیتپنجم:»مپندار این شعله افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مدفن من« پیوستگی بیشتری 

داردامابابیتچهارم: » من ایرانی ام آرمانم شهادت. تجلیّ هستی ست، جان کندن من« هم  پیوند 
دارد. 
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روان خوانی: شیرزنانایران
این متن نوشته ی معصومه آباد است. وی در شهریورماه 1341 در آبادان و در یک خانواده کارگری 
عیال وار به دنیا آمد. با آغاز جنگ تحمیلی زمانی که تنها هفده سال داشت به عنوان یکی از اعضای 
نیروهای هلال احمر و نماینده فرماندار در حین انجام مأموریت و انتقال مجروحان به شیراز در جادة 
ماهشهر به آبادان به اسارت نیروهای عراقی درآمد. و خاطرات دوران اسارت خود را در کتابی 

تحت عنوان » من زنده ام« به چاپ رسانید که روان خوانی این درس قسمت هایی از آن می باشد. 
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درس دوازدهم: رستم و اشکبوس

اهداف کلی: 
1- آشنایی با نمونه ای از داستان های حماسی )پهلوانی( شاهنامة فردوسی 

2- تقویت روحیة ایثار و مبارزه تا پای جان در راه وطن و میهن دوستی
3- تقویت نگرش مثبت نسبت به ارزش های دلاورانه و میهن دوستانه 

اهداف جزيی: 
1- تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب 

2- تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر 
3- کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزة قلمروهای زبانی، ادبی و فکری 

روش تدريس پیشنهادی: 
- بحث گروهی 
- بارش فکری 

- ایفای نقش 
- روشن سازی طرز تلقّی و ....

درآمدی بر درس:
این درس برگرفته از شاهنامه فردوسی می باشد و یک سروده حماسی است. حماسه در اصطلاح 
ادبی، روایتی داستانی از تاریخ تخیلّی یک ملت است که با قهرمانی ها و اعمال و حوادث خارق العاده 
درمی آمیزد. ادبیات حماسی یکی از انواع ادبی است. ویژگی اصلی حماسه تخیلّی بودن و شکل 
داستانی آن است. وجود انسان های آرمانی و برتر که از نظر نیروی جسمانی و معنوی برگزیده و 

ممتاز هستند از ویژگی های حماسه به شمار می آید. 
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معنی شعر: 
بیتاول: فریاد جنگجویان و اسبانی که در دشت می جنگیدند از سیارة بهرام )مریخ( و کیوان 

)زحل( نیز بالاتر رفت. 
آرایه:عبور کردن خروش از بهرام و کیوان: اغراق

بیتدوم: شمشیرها و دست ها از خون، سرخ و مانند لعل شده بود. فریادِ زمین نیز به خاطر ضربه های 

نعل اسبان به گوش می رسید. 
آرایه: » تیغ و ساعد لعل بود«: تشبیه )تیغ و ساعد: مشبه؛ لعل: مشبهٌ به( / »خروشان بودن خاک«: 

تشخیص / » دل و خاک« : تشخیص و اضافة استعاری )خاک: مشبه؛ دل: از اجزای موجود زنده( 
بیتسوم: 

از شدت نبرد، خورشید ترسیده و رنگ پریده بود و خاک بر کوه و سنگ به جوش آمده بود. 
اضافة  و  تشخیص  خورشید«:  »روی   / بخشی  شخصیت  و  اغراق  خورشید«:  رنگ  »پریدن  آرایه: 

استعاری )خورشید: مشبهّ؛ روی از اجزای موجود زنده( / »به جوش آمدن خاک«: اغراق 
بیتچهارموپنجم: 

کاموس پهلوان به سپاه این چنین گفت: »اگر می خواهید آسمان را بپیمایید و به مقام بلند برسید، همه 
شمشیر و چماق و کمند بیاورید و برای بستن ایرانیان تسمه و ریسمان آماده کنید. 

آرایه: » آسمان را سپردن «: کنایه از به مقام بلند رسیدن / »تیغ؛ گرز، کمند، تنگ، بند« : تناسب 
)مراعات نظیر( / » به « در » به ایرانیان« معنی »برای« می دهد. 

بیتششم: 

پهلوانی که نامش اشکبوس بود، مانند طبل جنگی فریاد می زد. 
آرایه: » بر خروشید برسان کوس« : تشبیه )اشکبوس: مشبهَ؛ برسانِ: ادات تشبیه؛ کوس: مشبهَ به؛ 

برخروشید: وجه شبه( / »همی برخروشید« : ماضی استمراری یعنی می خروشید. 
بیتهفتم:

آمد تا از لشکر ایران حریف بجوید و او را شکست دهد. 
آرایه:»سر به گرد آوردن«: کنایه از شکست دادن / »ایران«: مجاز از لشکر ایران / واج آرایی: تکرار 

صامت »ر«
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بیتهشتم:

رهّام با کلاه و گرز، جنگی، سریع به راه افتاد و گرد و خاک رزم به آسمان برخاست. 
آرایه: » خود، گبر و رزم«: تناسب )مراعات نظیر(/ » ابر« : مجاز از آسمان / »همی گرد رزم اندر آمد 
به ابر«: اغراق »تیز« : قید به معنی سریع / »گبر و ابر «: جناس ناقص / واج گرایی: تکرار صامت »ر« 

بیتنهم:

رهام با اشکبوس درگیر شد و صدای شیپور و طبل از هر دو سپاه بلند شد. 
آرایه: » سپه، بوق و کوس«: تناسب )مراعات نظیر( / » بوق و کوس« : مجاز از صدای آن ها. 

بیتدهم: 

اشکبوس گرز سنگین را به دست گرفت، زمین مثل آهن سخت و آسمان پر از گرد و غبار شد. 
آرایه: » زمین آهنین شد، سپهر آبنوس«: تشبیه )زمین و سپهر: آهن و آبنوس: مشبهٌ به( / مصرع دوم 

اغراق دارد. 
بیتیازدهم: 

رهّام گرز سنگین را بالا برد و پس از مدتی جنگ دست پهلوانان به خاطر نبرد خسته شد. 
آرایه: » گران« و » سران« : جناس ناقص / واج آرایی: تکرار صامت » ر « 

بیتدوازدهم: 

وقتی که رهّام از نبرد با اشکبوس خسته شد از او روی برگرداند و به سوی کوه رفت. 
 / او  از  فرار کردن  از  کنایه   : از کسی«  پیچیدن  روی   «  / اشکبوس  از  کنایه   :» » کشانی   : آرایه

واج آرایی: تکرار صامت » و « »روی « و » سوی « جناس ناقص
بیتسیزدهم:

طوس که در مرکز سپاه بود آشفته و خشمگین شد و حرکت کرد تا به جنگ با اشکبوس بیاید. 
»طوس« : پهلوان ایرانی، فرزند نوذر / » قلب سپه« : مرکز سپاه/ » ز « و » اندر« دو حرف اضافه برای 

یک متمم )قلب( 
بیتچهاردهم:

رستم خشمگین شد و به طوس گفت: رهّام اهل بزم و خوش گذرانی است. 
آرایه: »تهمتن« : کنایه از رستم / » جفت جام باده بودن «: کنایه از اهل بزم و خوش گذرانی بودن / 

»گفت« و »جفت« : جناس ناقص / » که رهام را جام باده ست جفت« : تشخیص 
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بیتپانزدهم:

تو مرکز سپاه را منظم نگه  دار و فرماندهی کن، من اکنون پیاده به جنگ می روم. 
بیتشانزدهم: 

کمان به زه بسته و آماده را بر بازو افکند و چند تیر در کمربند خود گذاشت. 
آرایه: » به « و » بر« : دو حرف اضافه برای یک متمم ) به بند کمربر( / »تیرچند« : چند تیر / واج-آرایی: 

تکرار صامت های » ب « و » ر « / » کمان، زه و تیر«: تناسب )مراعات نظیر( 
بیتهفدهم: 

رستم فریاد زد که ای مرد جنگ آزموده، حریفت آمد فرار نکن
آرایه: » مرد و رزم آزمای« : کنایه از اشکبوس 

بیتهجدهم:

اشکبوس خندید و شگفت زده شد، افسار اسب را کشید و ایستاد و او را صدا زد. 
آرایه: » عنان را گران کردن« : کنایه از ایستادن / منظور از » او « رستم است. 

بیتنوزدهم: 

اشکبوس در حالی که می خندید به رستم گفت که نام تو چیست؟ چه کسی بر جسم بی سر تو گریه 
و زاری خواهد کرد.

آرایه: » خندان« : قید / » را « حرف اضافه به معنی » برای « 
بیتبیستم: 

رستم جواب داد که چرا نام من را می پرسی که بعد از این زنده نخواهی بود. 
آرایه: »تهمتن« : کنایه از رستم / »ندیدن کام« : کنایه از مردن / » نام « و » کام « : جناس ناقص 

بیتبیستویكم: 

مادرم نام مرا مرگ تو نهاده است و روزگار مرا پتکی برای کلاه خود تو کرده است. 
آرایه: » زمانه مرا پتک ترگ تو کرد« : شخصیت بخشی / واج آرایی: تکرار صامت » ر« و » گ« 

/ » مرگ« و » ترگ« : جناس ناقص 
بیتبیستودوم:

اشکبوس به او گفت: بدون اسب یکباره خودت را به کشتن می دهی. 
آرایه: » کشانی«: کنایه از اشکبوس / » سر « : مجاز از وجود 
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بیتبیستوسوموبیستوچهارم:

)این دو بیت موقوف المعانی هستند(: رستم به او این گونه پاسخ داد که : »ای مرد نادان و گستاخ و 
جنگجو، تا به حال ندیده ای که جنگجویی پیاده بجنگد و پهلوانان بزرگ را شکست دهد؟« 

آرایه:تهمتن: کنایه از رستم / بیهوده: به معنی گستاخ و نادان است. 
» پیاده « : مجاز از جنگجوی پیاده / » سر « : مجاز از وجود / » سر به زیر سنگ آوردن « : کنایه از 

شکست دادن »جنگ«  و  »سنگ «: جناس ناقص. 
بیتبیستوپنجم:

ای جنگجوی سواره / اکنون پیاده جنگیدن را به تو می آموزم. 
» سوار « و » پیاده «: تضاد / واج آرایی: تکرار صامت » ر « / » ت « در » بیاموزمت « متمم است )به 

تو بیاموزم( 
بیتبیستوششم

به این دلیل طوس مرا پیاده فرستاد تا از اشکبوس اسبش را بگیرم. 
آرایه: » حسن تعلیل «: علت پیاده بودن رستم خستگی رخش است، گرفتن اسب از اشکبوس علت 

واقعی نیست.  واج آرایی: تکرار صامت » س « 
بیتبیستوهفتم: 

اشکبوس به او گفت برای جنگیدن با تو سلاحی جز مسخرگی و شوخی نیاز ندارم. 
آرایه: » کشانی « : کنایه از اشکبوس / » سلیح « و » مزیح « : ممُال سلاح و مزاح عربی هستند. )گاهی 

در فارسی » ا « به » ی « تبدیل می شود به این تغییر شکل » ممُال« می گویند( 
بیتبیستوهشتم:

رستم به او گفت که » تیر و کمان مرا ببین تا هم اکنون از ترس، زمان مرگت فرا برسد«. 
آرایه: » سر آوردن زمان« : کنایه از مردن / » کمان « و » زمان « : جناس ناقص / » زمان « : مجاز از زندگی 

بیتبیستونهم:

وقتی رستم دید اشکبوس به اسب ارزشمندش مغرور شده است، کمان را آمادة تیراندازی کرد و 
کشید.

بیتسیام:

رستم تیری بر پهلوی اسب او زد و اسب به روز زمین افتاد. 
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آرایه:» اوی « و » روی « : جناس ناقص / » از بالا به روی آمدن «: کنایه از به زمین افتادن 
بیتسیویكم:

رستم خندید و با صدای بلند گفت کنار اسب با ارزشت بنشین. 
آرایه: » گرانمایه جفت« : کنایه از اسب اشکبوس / »گفت « و» جفت «: جناس ناقص 

بیتسیودوم:

اگر سرش را در آغوش بگیری مدتی از جنگیدن آسوده باشی، سزاوار است. 
آرایه: واج آرایی: تکرار صامت » ر« 

بیتسیوسوم: 

اشکبوس سریع کمان را آماده کرد، در حالی که تنش می لرزید و چهره اش زرد شده بود. 
آرایه: » رخ سندروس« : تشبیه ) رخ: مشبه / سندروس: مشبهٌ به / زردی: وجه مشبه( » لرزیدن تن« 

و » زردی رُخ« : کنایه از ترسیدن 
بیتسیوچهاروسیوپنجم:

آن گاه به سوی رستم تیرهای بسیار پرتاب کرد. رستم به او گفت: «بیهوده، تن و دست و جان پلید 
خود را خسته می کنی« 

آرایه: » به « و » بر « دو حرف اضافه برای یک متمم )رستم( / » تهمتن« : کنایه از رستم » تن، بازو 
و جان«: تناسب )مراعات نظیر ( / » بازو« : مجاز از دست 

بیتسیوششم:

رستم به کمربند دست برد و یک تیر خدنگ انتخاب کرد. 
آرایه: »تهمتن«: کنایه از رستم / » چنگ «: مجاز از دست 

بیتسیوهفتم: 

تیری برّنده چون الماس که نوک آن را صیقل داده و بر آن چهار پر عقاب بسته بودند. 
آرایه: »تیر ، پیکان و پر عقاب«: تناسب )مراعات نظیر( / مصراع اول دو تشبیه دارد: 1( پیکان تیر، 

2( پیکان تیر، مانند الماس سخت و برّنده است.  مانند آب شفاف و درخشان است.  
بیتسیوهشتم: 

رستم کمان را در چنگ گرفت و به شست، تیر خدنگ را آمادة پرتاب کرد. 
آرایه: چنگ: مجاز از دست 
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بیتسیونهم:

رستم به پهلو و سینة اشکبوس تیر زد و در آن لحظه، آسمان دست رستم را بوسید و از او تشکر 
کرد. 

آرایه: » سپهر دست او داد بوس « : شخصیت بخشی )تشخیص( /  واج آرایی : تکرار صامت ها 
»س « و » ب « 
بیتچهلم:

اشکبوس در همان لحظه جان داد، چنان که گویی هرگز از مادر متولدّ نشده بود. 
آرایه: کشانی: کنایه از اشکبوس / » گفتی ز مادر نزاد« : اغراق / واج آرایی: تکرار صامت » د« 

کارگاه متن پژوهی 

قلمرو زبانی: 
1- شکل مرتبّ شده: شیران نر از آن جای برفتند / عقاب دلاور پر در آورد. 

معنی:جنگجویان میدان را خالی کردند و عقاب شجاع بر فراز میدان جنگ به پرواز درآمد. 

2- گرز:
 

معنا : عمود آهنین ، کوپال. 
شبکة معنایی: تیغ، کمند، گرز، گبر، خود، کمان، پتک، ترگ 

معنا: نام دیگر سیارة زحل 
شبکة معنایی: بهرام، کیوان، خورشید، آسمان، زمین

                    
2- کیوان:

 
3- ز قلب سپه اندر/ به بند کمر بر / به رستم بر 

4- » سلیح« و » مزیح« که مُمال سلاح و مزاح هستند. 

قلمرو ادبی:
1- عنان را گران کردن: ایستادن اسب، نگه داشتن، متوقف کردن اسب

    سر هم نبرد به گردآوردن: مغلوب کردن حریف، پیروز شدن بر حریف 
2-  بیت های نوزدهم تا بیست و هشتم 
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ز بهرام و کیوان همی برگذشت 3- خروش سواران و اسپان زدشت  
     گذشتن صدای نبرد از مریخ و زحل اغراق است. 

به جوش آمده خاک بر کوه و سنگ        نماند ایچ باروی خورشید رنگ  
4- در بیت های 19 و 21 و 25 و 26 و 27 و 28 لحن طنزآمیز است. 

قلمرو فکری: 
1- زیرا رهّام جنگ را رها کرد و گریخت چرا که رهّام اهل بزم بود نه مرد رزم 

2- چون اسبش )رخش( خسته بود. 
3- توانایی جنگیدن هم در حالت پیاده و هم سوار بر اسب است. 

- تیراندازی بسیار ماهرانه و کشتن اشکبوس و اسبش تنها با دو تیر 
- مقاوم در برابر ضربات، اعتماد به نفس، صاحب تدبیر در جنگ، وطن دوستی، دارای روحیه و 

منش پهلوانی 
و  اخلاقی  با آموزه های  نفس، آمیختگی کلام  امید و سرزندگی، عزّت  استواری،  و  4- صلابت 

دینی، فداکاری و میهن دوستی 

گنج حکمت:عاملورعیّت
معنیحكایت: ذوالنوّن مصری به پادشاهی گفت: » شنیده ام فلان حاکمی را که به فلان ولایت 

فرستاده ای به مردم ظلم می کند و به اموال آن ها دست درازی می کند. پادشاه جواب داد: » روزی او 
را به سزایش می رسانم« . ذوالنوّن گفت: » بله، روزی او را به سزایش می رسانی که تمام مال رعیتّ 
را از آن ها گرفته باشد و تو هم باز جز اموال او را مصادره می کنی و در خزانه ات قرار می دهی، این 

برای رعیتّ و فقیران چه فایده ای دارد؟«. 
پادشاه خجالت کشید و فوراً آن حاکم را از کار برکنار کرد. 

معنی شعر: سر گرگ را باید همان ابتدا برید نه زمانی که گوسفندان مردم را درید. 
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درس سیزدهم: گردآفرید

اهداف کلی: 
1- آشنایی با نمونه ای از داستان های حماسی شاهنامه فردوسی 

2- آشنایی با نمونه ای از رشادت ها و روحیة پهلوانی زنان ایرانی در راه دفاع از میهن
3- تقویت روحیة ایثار و مبارزه تا پای جان در راه وطن و میهن دوستی 

اهداف جزيی:
1- تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب 

2- تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های برجستة متن 
3- کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزة قلمروهای زبانی، ادبی و فکری 

روش های پیشنهادی تدريس: 
- ایفای نقش 

- روشن سازی طرز تلقّی 
- بحث گروهی و ....

درآمدی بر درس: 
هـجُیر )هژیر: خوبروی( نگهبان دژ سپید است که در جنگ تن به تن از سهراب شکست می خورد 
و اسیر می شود و برای حفظ جان خود از سهراب زنهار می خواهد. از این ماجرا ساکنان دژ آگاه 
می شوند. گردآفرید شیرزن حماسة ملیّ ایران است. گردآفرید دلربا و چالاک با این که در شاهنامه 
حضوری کوتاه دارد و شکست هم می خورد، بسیار برجسته و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است. 
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معنی شعر: 
بیتاول:وقتی دختر گژدهم فهمید که فرماندة آن جمع دیگر در میان آن ها نیست

آرایه: منظور از »دختر گژ دهم« ، گردآفرید و منظور از »سالار آن انجمن«، هجیر است. 
بیتدوم: او زنی بود که مانند پهلوانی سواره همیشه در جنگ نام آور بود. 

آرایه: بیت تشبیه دارد. ) زن: مشبهٌ ، برسان: ادات تشبیه؛ گرد: مشبهٌ به ؛ نامدار بودن در جنگ: وجه 
شبه( 

» به « و » اندرون « دو حرف اضافه برای یک متمم )جنگ( 
بیتسوم: که نام او گردآفرید بود و زمانه کسی را مانند او پدید نیاورده بود. 

آرایه: مصرع دوم شخصیت بخشی )تشخیص( دارد. 
بیتچهارم: اسیر شدن هجیر آن چنان برایش ننگ و بدنامی بود که از خشم صورت سرخش مانند 

قیر سیاه شد. 
آرایه:» ش « در » ننگش آمد « نقش متمم دارد )برای او ننگ آمد ( / » لاله رنگش « : تشبیه )رنگ 
چون لالة او؛ رنگش مشبه / لاله مشبهٌ به( / » لاله رنگش به کردار قیر شد«: تشبیه )لاله رنگش: مشبه؛ 

به کردار: ادات تشبیه؛ قیر: مشبهٌ به( 
آرایه: واج آرایی: تکرار صامت » ر « 

بیتپنجم: زرهِ سواران جنگی را پوشید، زیرا در آن کار فرصت درنگ وجود نداشت. 

واج آرایی: تکرار صامت » ر « 
بیتششم: مانند شیر از قلعه پایین آمد در حالی که کمربند بر میان بسته بود و بر اسب تندرویی 

سوار شده بود. 
آرایه:مصرع اول تشبیه دارد )گردآفرید: مشبه؛ به کردار: ادات تشبیه؛ شیر: مشبهٌ به( / این جا »کمر« 

به معنای »کمربند« آمده است )مجاز( 
بیتهفتم: به سرعت به پیش سپاه آمد و مانند رعد خروشان فریادی زد. 

مصرع اول تشبیه دارد. )گردآفرید: مشبه؛ چو: ادات تشبیه؛ گرد: مشبهٌ به( / مصرع دوم نیز تشبیه 
دارد. 

فریاد زدن: وجه شبه(/ واج آرایی:  به؛  مشبهٌ  تشبیه؛ رعدِ خروشان:  ادات  مشبه؛ چو:  )گردآفرید: 
صامت »ر«/ » گرد« و » کرد« :  جناس ناقص 
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بیتهشتم:  که چه کسانی پهلوانان و جنگ آوران و دلاوران و سرداران باتجربه هستند؟ 

بیتنهم: وقتی که سهراب دلاور او را دید، خندید و تعجب کرد. 

آرایه: »اوژن: بن مضارع از مصدر » اوژندن« یا » اوژنیدن« به معنی افکندن است / » گزیدن لب« : 
کنایه از تعجب کردن 

بیتدهمویازدهم: سهراب، خروشان نزد گردآفرید آمد وقتی گردآفرید کمان انداز او را دید، 

کمان را آمادة تیراندازی کرد و بدن خود را برای انداختن تیر باز کرد. او آن قدر ماهر بود که هیچ 
پرنده ای از تیرش راه فرار نداشت. 

آرایه: بیت اول واج آرایی تکرار صامت » د « دارد و بیت دوم واج آرایی تکرار صامت » ر « / » نبدُ 
مرغ را پیش تیرش گذر« کنایه از مهارت او در تیراندازی 

شیوة سواران  به  راست  و  از چپ  و  به سمت سهراب کرد  تیراندازی  به  دوازدهم: شروع  بیت

جنگیدن را آغاز کرد. 
آرایه: » به « و » بر « دو حرف اضافه برای یک متمم )سهراب( / » گرفتن« در این جا به معنی » آغاز 

کردن« است / » چپ « و » راست « : تضاد / 
آمد،  حساب  به  بدنامی  و  ننگ  برایش  گردآفرید  کار  این  و  کرد  نگاه  سهراب  سیزدهم:  بیت

خشمگین شد و به سرعت وارد جنگ شد. 
آرایه:» ش « در » آمدش ننگ« متمّم است )برای او ننگ آمد( / » ننگ و جنگ« : جناس ناقص 

بیتچهاردهوپانزدهم: هنگامی که گردآفرید سهراب را دید که مانند آتش از خشم شعله ور 

شده بود، سرنیزه را به سمت سهراب گرفت و افسار و سرنیزه را به این سو و آن سو حرکت می داد. 
به؛  مشبهٌ  آتش:  تشبیه؛  ادات  برسان:  مشبه؛   :  ) ]سهراب[   ( تشبیه  بردمیدن«:  آتش  »برسان  آرایه: 

بردمیدن وجه شبه( / » نیزه، عنان، سنان« : تناسب )مراعات نظیر( 
بیت دوم واج آرایی تکرار صامت » ر « / » عنان  و سنان پر از تاب کردن « کنایه از حرکت کردن 

به این سو و آن سو و منتظر حمله بودن . 
بیتشانزدهم: سهراب خشمگین شد و مانند پلنگ حرکت کرد، زیرا حریف او جنگاور ماهری بود. 

آرایه:» شد چون پلنگ« : تشبیه ) ]سهراب[ (: مشبه ؛ چون: ادات تشبیه؛ پلنگ: مشبهٌ به( / »بدخواه« 
کنایه از دشمن / »چاره گر« : کنایه از ماهر 
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بیتهفدهم: به کمربند گردآفرید ضربه ای زد و زره را بر سینة او یک به یک برید. 

آرایه: در این بیت » بر « چهاربار آمده، اولی و دومی » حرف اضافه« به معنی » به« و » در« هستند، 
سومی اسم و به معنی »سینه« است و چهارمی پیشوند فعل است / واج آرایی تکرار صامت » ر« و » ب« 
بیتهجدهم: وقتی گرآفرید ) بر اثر ضربة سهراب( از روی زین چرخید، شمشیر تیزی از کمربند 

بیرون کشید. 
بیتنوزدهم: گردآفرید با ضربه ای نیزة سهراب را شکست و دوباره بر زین اسب نشست و به 

سرعت حرکت کرد و گرد و خاک بلند شد. 
آرایه: » کرد و گرد « : جناس ناقص 

بیتبیستم: چون گردآفرید توان مبارزه با سهراب را نداشت، از او روی برگرداند و زود برگشت. 

آرایه: »بسنده نبودن«: کنایه از توانایی نداشتن 
بیتبیستویكم: سردار لشکر )سهراب( افسار اسب را رها کرد و آن قدر خشمگین بود که از 

خشم خود جهان را تیره و تار کرد. 
آرایه: »سپهبد«: کنایه از سهراب / »اژدها« : استعاره از اسب / مصراع دوم » اغراق« دارد. 

بیتبیستودوم: وقتی سهراب خروشان به دنبال گردآفرید آمد و به او نزدیک شد، کلاه خود 

او را از سرش برداشت.
آرایه:  » ش « در به » تنگ اندرش« مضافٌ الیهِ » تنگ « است ) به تنگِ او(/ » به« و » اندر« دو حرف 

اضافه برای یک متمم )تنگ( 
بیتبیستوسوم: موی گردآفرید از بنده زره جدا شد و رویِ همچون خورشید او درخشان و 

نمایان شد. 
آرایه: »موی، اوی و روی«: جناس ناقص / مصرع دوم تشبیه دارد. )روی او: مشبه؛ چو: ادات تشبیه؛ 

خورشید: مشبهٌ به؛ درخشان : وجه شبه( 
بیتبیستوچهارم: سهراب پی برد که او دختر است و سر روی او سزاوار تاج برسر گذاشتن است. 

بیتبیستوپنجم:سهراب تعجب کرد و گفت: » از سپاه ایران چنین دختری به میدان جنگ 

آمده است؟« 
آرایه: بیت پرسش انکاری دارد )چنین دختری به جنگ نمی آید( / » ش « در » شگفت  آمدش« 

متمم است )برای او شگفت آمد( 
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بیتبیستوششم: از ترک بند اسبش طنابی را که پیچیده شده بود باز کرد آن را به دور کمر 

گردآفرید انداخت. 
به او گفت که برای آزادی من تلاش نکن. ای زیبارو، تو چرا به  بیتبیستوهفتم: سهراب 

جنگ آمده ای؟ 
آرایه: » ماه رو«: تشبیه ) رو مشبه ؛ ماه: مشبهٌ به( و نیز کنایه از گردآفرید. 

بیتبیستوهشتم: تا به حال شکاری مثل تو به دامم نیفتاده، از چنگم رها نمی شوی تلاش نکن. 

آرایه: »گور« : مجاز از شکار و صید/ مصراع اول تشبیه دارد. )تو: مشبه؛ به سان: ادات تشبیه؛ گور: 
مشبهٌ به؛ به دام آمدن: وجه شبه( / »چنگ«: مجاز از دست و قدرت/ » از چنگ رها شدن«؛ کنایه 

از آزاد شدن 
بیتبیستونهم: گردآفرید فهمید که گرفتار شده است و راهی جز حیله و نیرنگ نیافت. 

آرایه: »آویخت«، این جا فعل »ناگذر « است و به مناسبت کلمة » دام« در بیت قبل آمده است. 
بیتهایسیوسیویكم: رویش را به سوی سهراب کرد و گفت: ای دلاور شجاع که در میان 

پهلوانان مانند شیر هستی، دو لشکر شاهد جنگیدن و چماق و شمشیر و حملة ما هستند. 
آرایه: » به کردار شیر«: تشبیه ) ]سهراب[ (: مشبه؛ به کردار: ادات تشبیه؛ شیر: مشبهٌ به( / »آهنگ « 

در این بیت معنای »حمله« می دهد. 
بیتسیودوم: گردآفرید گفت اکنون من صورت و مویم را باز می کنم تا سپاه تو پر از گفت و 

گو شود. 
آرایه: » روی و موی«: جناس ناقص 

بیتسیوسوم: که سهراب با دختری در میدان جنگ، به این شکل و با این شدت جنگید و گرد 

و خاک به پا کرد. 
آرایه: » به ابر اندر آوردن گرد«: اغراق و کنایه از جنگیدن/ »به« و »اندر« دو حرف اضافه برای یک 

متمم )ابر( 
بیتسیوچهارم: گردآفرید به سهراب گفت اکنون که سپاه و قلعه در اختیار توست نباید این 

صلح را برهم بزنی و جنگ برپا کنی. 
آرایه:» آشتی و جنگ«: تضاد 

بیتسیوپنجم: گردآفرید مسیرش را تغییر داد و اسب سربلند را به سمت قلعه راند. 
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آرایه: »عنان پیچیدن« : کنایه از تغییر مسیر دادن / » سمند«: مجاز از اسب 
بیتسیوششم: گردآفرید می رفت و سهراب هم همراه او بود، گژدم هم نزدیک قلعه درآمد. 

آرایه: همی رفت: ماضی استمراری معادل » می رفت« 
بیتسیوهفتم: گردآفرید در قلعه را باز کرد و جسم خسته و ناتوان را درون قلعه کشید. 

بسته: کنایه از ناتوان 
بیتسیوهشتم: در قلعه را بستند و ناراحت شدند و با دلی پر از اندوه گریستند. 

آرایه: دیده خونین شدن: کنایه از گریة بسیار/ واج آرایی: تکرار صامت »د« 
بیتسیونهم: از رنج گردآفرید و هجیر پیر و جوان غمگین بودند. 

آرایه: » پیر و جوان « : تضاد و مجاز از همه 
بیتچهلم: ) اهل قلعه به گردآفرید( گفتند: » ای زن مهربان و شجاع، همه برای تو ناراحت بودند.« 

بیتچهلویكم: که هم جنگیدی و هم حیله و فریب به کاربردی و مایة بدنامی خانواده و دودمان نشدی 

آرایه: »تنگ و ننگ« : جناس ناقص / »رنگ« در معنای »حیله و نیرنگ« در متون قدیمی بسیار دیده می شود. 
بیتچهلودوم: گردآفرید بسیار خندید، بر بالای دیوار قلعه آمد و به سپاه نگاه کرد. 

بیتچهلوسوموچهلوچهارم: وقتی گردآفرید سهراب را سوار بر اسب دید، گفت: ای 

شاه ترکان چین، چرا خودت را به رنج و زحمت انداختی؟ حالا از آمدن به قلعه و مبارزه در میدان 
جنگ دست بردار. 

آرایه: » زین و چین« : جناس ناقص 
بیتچهلوپنجم: برایت بهتر است که اطاعت کنی و روی با ارزشت را به سوی توران بگردانی. 

آرایه: » را« در » تورا« حرف اضافه به معنی »برای« )برای تو( 
بیتچهلوششم: نباید به زور بازوی خودت مطمئن باشی و مانند گاو نادان که پهلوی درشتش 

آن را به هلاک می اندازد، تو هم خود را از بین ببری
*مصرع دوم» ضرب المثلی « است که در گذشته رایج بوده، می گفته اند که » گاو نادان وقتی گیاهان 
و سبزه ها را می بیند آن قدر می خورد تا درشت و فربه می شود و همین چاق شدن و پهلو درآوردن 
موجبِ هلاک حیوان می شده است، حیوان بی عقل نمی داند که برای استفاده از گوشت اوست که 

به او آب و گیاه می دهند. 
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قلمرو زبانی: 
1- بیرون کشیدن – استخراج کردن– برآوردن – بیرون کردن – بالاکشیدن – بیرون آوردن – 

خارج ساختن 
2- کمند – زین – سمند. 

3- برگاشتن   برگشتن /   اسپ   اسب      / درفشان درخشان 
4- چو در بیت اول به معنی هنگامی که / در بیت بیست و سوم از ادات تشبیه و به معنی مانند است. 

5- بیت دوم: به جنگ اندرون 
    بیت دوازدهم: به سهراب بر/   بیت بیست و دوم: به تنگ اندر/    بیت بیست و سوم: به ابر اندر

قلمرو ادبی: 
1- ادبیات: » 6 و 7 و 13 و 19 و 23 و 31 و 41 و 43« 

2-  سپبهد عنان اژدها را سپرد: عنان به کسی یا چیزی سپردن: اختیار و قدرت خود را به کسی 
سپرد، رها و آزاد کردن )اجازه داد تا اسب خود برود( 

     رخ نامور سوی توران کنی: به سوی توران برگردی، رخ سوی کسی یا چیزی کردن: کنایه از 
بدان سو رفتن، به آن جهت توجه کردن، به آن سمت روانه شدن 

3- »خورد گاو نادان ز پهلوی خویش« ضرب المثل است. این مثل زمانی به کار می رود که بخواهیم 
بگوییم هرچه می کشیم از دست خودمان است. مانند: »روباه کشتة دم است« یا »دشمن طاووس آمد 

پرّ او« یا » پر عقاب آفت عقاب است«. 

قلمرو فکری: 
1- به خاطر اسیر شدن هجیر، فرماندة دژ به دست سهراب 

2- چون گردآفرید توان مبارزه با سهراب را نداشت روی از او برگرداند و زود برگشت. 
3- جنگجو   زنی بود بر سان گُردی سوار / همیشه به جنگ اندرون نامدار 

  بی مانند   کجا نام او بود گرد آفرید ./ زمانه ز مادر چنین ناورید 
غیرتمند  چنان ننگش آمد ز کار هجیر / که شد لاله رنگش به کردار قیر 

ماهر در تیراندازی   کمان را به زه کرد و بگشاد بر / نبد مرغ را پیش تیرش گذر 
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زیرک و چاره جو   بدانست کاویخت گردآفرید / مر آن را جز از چاره درمان ندید
4- در این درس »گردآفرید« زنی شجاع است که به دفاع از وطن می پردازد و در درس »شیرزنان« 
نیز نمونه ای از دلاوری های زنان ایرانی در هشت سال دفاع مقدس بیان می شود. هر دو درس 

داستانی، قهرمانی و ملیّ هستند. 

شعرخوانی: دلیرانومردانایرانزمین
محمود شاهرخی در سال 1306 هجری شمسی در کرمان متولدّ شد و در سال 1388 پس از 2 روز 
بیهوشی در 82 سالگی در تهران درگذشت. از آثار او می توان به: مجموعة شعر، در غبار کاروان، 

داغ شقایق ها، تجلیّ عشق، گزیدة ادبیات معاصر، گلبانگ عاشقانه و .....اشاره کرد. 
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درس چهاردهم: طوطي و بقال

اهداف کلی: 
1- آشنایی با ادبیات داستانی 

2- تقویت باور نسبت به آموزه های تربیتی، اخلاقی و فرهنگی متن درس
3- به کاربردن آموزه های محتوایی درس در زندگی روزمره 

اهداف جزيی: 
1- تقویت توانایی خواندن متن درس با لحن و آهنگ مناسب 

2- تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر 
3- کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزة قلمروهای زبانی، ادبی و فکری 

روش های پیشنهادی تدريس: 
-  روش ایفای نقش 

- روش کارایی گروه 
- روشن سازی طرز تلقّی و ....

درآمدی بر درس: 
داستان طوطی و بقال بعد از داستان شاه و کنیزک دومین حکایت از دفتر اول »مثنوی معنوی« مولانا 
مقایسه های  و کسانی که  انسان های ظاهربین  مورد  در  زیبایی  به  مولانا  این حکایت  در  می باشد. 
نامناسب انجام می دهند، تمثیلی ارائه می دهد و سعی می کند که این گروه از انسان ها را به وسیله 

این حکایت هوشیار سازد. 

معنی شعر: 
بیتاول:بقالی بود که یک طوطی خوش صدا، سبز و سخن گو داشت. 

آرایه: » را « در » بود وی را طوطیی« حرف اضافه به معنی » برای « است. )برای وی طوطیی بود.( 
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بیتدوم: این طوطی در دکان نگهبان بود و با همة مشتری ها نکته و لطیفه می گفت. 

آرایه: » نکتة گفتن« : کنایه از لطیفه گویی و خوش زبانی 
بیتسوم: این طوطی با انسان ها سخن می گفت و در نغمه سرایی طوطیان نیز ماهر بود. 

بیتچهارم: از یک طرف دکان به طرف دیگر پرید و شیشه های روغن گل را بر زمین ریخت.

آرایه: گریخت و بریخت: جناس ناقص 
بیتپنجم: صاحب طوطی از خانه به دکان آمد و آسوده و با متانت و بزرگی در آن جا نشست. 

آرایه: »خواجه اش و خواجه وش«: جناس ناقص / پسوند »وش« در »خواجه وش« به معنای »مثل و 
مانند« است. )مثل خواجه( 

بیتششم: بقال دید که دکان پر از روغن شده و لباسش چرب گشته است، خشمگین شد و بر سر 

طوطی زد و از شدّت ضربه، طوطی کچل شد. 
آرایه: »چرب و ضرب«: جناس ناقص 

بیتهفتم: طوطی چند روزی سخن نگفت و مرد بقّال از کار خود پشیمان بود و افسوس می خورد. 

آرایه:  » سخن کوتاه کردن« : کنایه از ساکت بودن / » آه کردن«: کنایه از افسوس خوردن 
بیتهشتم: غم و اندوه می خورد و می گفت افسوس که دارایی و ثروت )طوطی( من، مانند آفتاب 

زیر ابر پنهان شد و از بین رفت. 
آرایه:  »ریش برکندن« کنایه از اندوهگین بودن / »زیر ابر رفتن آفتاب نعمت«: کنایه از نابود شدن 

آن / »آفتاب نعمت«: اضافة تشبیهی )نعمت: مشبه؛ آفتاب: مشبهٌ به( 
بیتنهم: ای کاش در آن زمان که طوطی خوش زبانم را می زدم دستم می شکست 

آرایه: »شکسته شدن دست«: کنایه از ناتوان شدن و انجام ندادن کاری / »زمان و زبان«: جناس 
ناقص » خوش زبان«: کنایه از طوطی 

بیتدهم: بقّال برای آن که طوطی دوباره سخن بگوید، به هر بینوایی هدیه ها و صدقه هایی می داد. 

آرایه: » را«  در » هر درویش را« حرف اضافه به معنی » به « است ) به هر درویش( / در مصراع اول 
واج آرایی تکرار صامت » د « وجود دارد. 

بیتیازدهم: بعد از سه شبانه روز، سرگردان و ناامید در دکان نشسته بود. 

آرایه: » روز و شب«: تضاد / »حیران و زار و نومیدوار« همگی قید هستند. 
بیتدوازدهم: برای طوطی کارهای شگفت انگیز نشان می داد )ادا و شکلک درمی آورد( تا شاید 

دوباره سخن بگوید. 
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آرایه: » را« در » آن مرغ را« حرف اضافه به معنی »به« است )به آن مرغ( / »شگفت و گفت«: جناس 
ناقص / »گفت« در این بیت شکل کوتاه شدة مصدر »گفتن« است و فعل ماضی نیست. 

آن جا  از  طشت،  و  کاسه  پشت  مانند  بی مو  سری  با  سربرهنه،  درویشی  روزی  سیزدهم: بیت

می گذشت. 
آرایه: منظور از »سر برهنه بودنِ درویش« این است که، دستار یا عمّامه یا پارچه ای بر سر نداشت./ 

مصراع دوم تشبیه دارد. )سر بی مو: مشبه؛چو: ادات تشبیه؛ پشت طاس و طشت: مشبهٌ به( 
بیتچهاردهم: طوطی همین که آن درویش کچل را دید به سخن آمد و بر او بانگ زد که: آهای 

فلانی!
آرایه: »گفت«: مخفف مصدر »گفتن« است و فعل نیست. 

بیتپانزدهم: ای کچل تو به چه علت کچل شده ای؟ مگر تو هم از شیشه، روغن ریخته ای؟ 

آرایه: »با کسی یا چیزی آمیختن«: کنایه از پیوستن به کسی یا چیزی. 
بیتشانزدهم: از این که طوطی، درویش را با خود مقایسه کرده بود مردم به خنده افتادند، زیرا 

تصوّر کرده بود که درویش هم مثل اوست. 
آرایه: » را« در »خنده آمد خلق را« حرف اضافه به معنی »برای« است )برای خلق خنده آمد = خلق 

خندید(. /»خلق و دلق«: جناس ناقص / » صاحب دلق«: کنایه از درویش. 
بیتهفدهم: کار انسان های پاک را نباید با کار خودت مقایسه کنی، اگرچه املای شیرِ درنده و 

شیر خوردنی مثل هم است اما تفاوت زیادی دارند. 
آرایه: »شیر: نام حیوان» و » شیر: مایع خوردنی« : جناس تام. 

بیتهجدهم: همة مردم دنیا به دلیل همین مقایسة نادرست گمراه شده اند. کم تر کسی است که 

مردان حق را بشناسد و به مرتبة آن ها پی ببرد. 
آرایه:  » عالم«: مجاز از مردم عالم/ منظور »مصراع دوم« این است که شاید به ظاهر شخصی فرض 
کند که همان کاری را انجام می دهد که انسان های کامل و بزرگ انجام می دهند، اما کسی از 
حال درونی بزرگان آگاه نیست و نباید تصور کرد که می توان با انجام ظاهری اعمال آن ها به مقام 

ایشان رسید. 
بیتنوزدهم: مثلًا زنبور عسل و زنبور معمولی هر دو از یک محل شیره می خورند ولی از یکی 

عسل و از دیگری نیش به دست می آید. 
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آرایه:  » زنبور، نیش، عسل«: تناسب ) مراعات نظیر(
بیتبیستم: یا مثلًا آهوی معمولی و آهوی مشک ساز هر دو از یک گیاه می خورند و از یک آب 

می نوشند، اما از یکی فضله و نجاست حاصل می شود و از دیگری مشک خالص. 
آرایه: شاعر می گوید: هر آهویی »مشک ساز« نیست؛ با این که همة آهوها خوراکشان یکی است/ 

»آب و ناب«: جناس ناقص. 
بیتبیستویكم: یا مثلًا نی شکر و نی معمولی هر دو از یک محل آب می خورند و از یک آب 

می خورند، اماّ یکی خالی از شکر است و دیگری پرُ از شکر. 
آرایه:  » خالی و پر«: تضاد 

بیتبیستودوم: مانند این مثال ها، صد هزاران مثل هم وجود دارد که با وجود شباهتِ ظاهری، 

تفاوت بسیار زیادی با هم دارند. 
آرایه: » صدهزاران، هفتاد«:تناسب )مراعات نظیر(/ »هفتاد ساله راه« : کنایه از مقدار بسیار زیاد 

با  نباید  نیست و  باطنی شیطانی دارند، پس شایسته  انسان ها  از  بیتبیستوسوم: چون بسیاری 

هرکسی عهد و پیمان دوستی بست. 
آرایه:  » ابلیس آدم روی«: استعاره از انسان های پلید و شیطان صفت / » هست و دست«: جناس ناقص 

/ »دست دادن«: کنایه از عهد و پیمان دوستی بستن. 

کارگاه متن پژوهی
قلمرو زبانی:

مردان کامل: ابَدال  چیره دست: حاذق   آسوده: فارغ   1- ابر: میغ   
تا بیابد نطق مرغ خویش را  2- هدیه ها می داد هر درویش را   

»را« در مصراع اول حرف اضافه به معنی »به« است و در مصراع دوم نشانة مفعول است. شکل مرتب 
شدة بیت به این صورت است: »به هر درویش هدیه ها می داد، تا نطق مرغ خویش را بیابد«. 

و  »تاجران«  معنی  به  امروزه  اما  رفته،  کار  به  »مشتری ها«  معنی  به  درس  متن  در  »سوداگران«   -3
»فروشندگان« است. 

4- پسوند »وش« در این کلمه به معنای »مثل« و »مانند« است؛ مانند: پری وش، ماه وش 
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قلمرو ادبی: 
1- »ریش برکندن« کنایه از اندوهگین بودن؛ »زیر ابر رفتن آفتاب نعمت« کنایه از نابود شدن

2- بر مبنای تمثیلی که در درس آمده »طوطی« نماد انسان هایی است که بر اساس ظاهر قضاوت 
می کنند و باطن و نیتّ ها را نمی بینند. 

3- جناس ناقص  »گریخت« و »بریخت«: »خواجه اش« و »خواجه وش«؛ »شگُفت« و »گفت«
     جناس تام   »شیر« به معنی نام حیوان و »شیر« به معنی مایع خوردنی 

قلمرو فکری:
1- مولوی در این ادبیات به اهمیت و تفاوت »استعداد درونی« پدیده ها اشاره دارد؛ مثلًا »نی شکر« 
و »نی معمولی« هر دو از یک محل آب می خورند. اما به علت تفاوت در استعداد درونی کاملًا با 

هم متفاوت هستند و اینکه از سنجش و قیاس بر مبنای ظاهر و نیز سطحی نگری باید پرهیز کرد. 
2- الف – انسان های کامل مانند پیامبران و پیشوایان دین 
    ب – ظاهربینی و عدم درک باطن و حقیقت پدیده ها 

3- شناخت افراد بر اساس معیارهای ظاهری و نیز دوستی با انسان های بدسیرت و اهرمن خو

گنج حکمت: ای رفیق 
*کمالالدینحسینواعظکاشفی) 840 هـ .ق در سبزوار – 910 هـ . ق در هرات( معروف 

تأثیرگذار در  به مولانا.  حسین واعظ کاشفی، نویسندة پرکار، عالم، منجّم، مفسّر قرآن و واعظ 
عهد تیموریان بود. هفت اثر مشهور او به زعم »خواند میر« عبارتند از: جواهرالتفسّیر، مواهب علیّه، 

روضه الشّهدا، انوار سهیلی، مخزن الانشا، اخلاق محسنی و سبعة کاشفیه.

معنی حکايت: 
روزی حضرت عیسی )ع( می گذشت. نادانی با او روبه رو شد و از ایشان سؤالی پرسید. حضرت 
عیسی )ع( با مهربانی جوابش را گفت، اماّ آن شخص قانع نشد و شروع به داد و فریاد و رفتارهای 

ابلهانه کرد. هر اندازه که آن شخص دشنام می داد، حضرت عیسی )ع( با او مهربانی می کرد. 
انسان شریفی به آن جا رسید، گفت: ای روح الله چرا در برابر این بی سر و پا عاجز شده ای و هر اندازه 
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او خشم و غضب نشان می دهد، تو مهربانی می کنی و با آن که او ظلم و ستم می کند، تو مهر و 
محبتّ بیشتری نشان می دهی؟ 

حضرت عیسی )ع( گفت: ای رفیق! مطابق این سخن که گفته اند هر ظرفی، آن چه درونش باشد 
بیرون می آید، از کوزه همان برون می تراود که درون اوست؛ از او آن ویژگی دیده می شود و از 

من این رفتار سر می زند. 
من از او خشمگین نمی شوم، اماّ او از من ادب می آموزد. من از حرف های او نادان نمی شوم اماّ او 

با دیدن رفتار من عاقل می شود. 
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درس شانزدهم: خسرو

اهداف کلی: 
1- آشنایی با ادبیات داستانی معاصر 

2- تقویت باور نسبت به آموزه های تربیتی، اخلاقی و فرهنگی متن درس
3- به کار بردن آموزه های محتوایی درس در زندگی روزمره 

اهداف جزيی: 
1- تقویت توانایی خواندن درس با لحن و آهنگ مناسب 

2- تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن 
3- آشنایی با آرایه تضمین و کنایه

روش های پیشنهادی تدريس: 
-  روش ایفای نقش 

- روش کارایی گروه 
- روشن سازی طرز تلقّی و ....

درآمدی بر درس:
عبدالحسین وجدانی داستان خسرو را به شیوه »نقیضه پردازی« نوشته است که در این شیوه عنصرتقلید 
با چاشنی طنز آمیخته می شود و اقتباس از آثار ادبی نیز نامیده می شود. در ادبیات اروپایی به این 
کار »پارودی« گفته می شود. نقیضه گویی یا پارودی، گونه ای تقلید یا تغییر شکل عامدانه با ابزار 
طنز و سرگرمی برای برجسته سازی موضوع می باشد. داستان خسرو ابتدا در مجلة یغما و سپس در 

مجموعه داستان » عمو غلام« به چاپ رسید. 
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عبارت های مهم درس
- از سال چهارم ...............سر جای خودش می نشست. 

آرایه: »صدای گرم« : حس آمیزی / » مثل شاخ شمشاد«: تشبیه: )خسرو: مشبه؛ مثل: ادات تشبیه؛ 
شاخ شمشاد، مشبهٌ به( 

- و اما سبک نگارش .............  احتیاجی به مرور نداشت. 
به  را  قرن هفتم آن  دانشمند  فراهی  ابونصر  لغت که  برای آموزش  الصبیان«: کتابی است  »نصاب 

صورت شعر سروده است. 
- یک روز میرزا مسیح خان .............. گرد برانگیخته اند. 

پر  و  بال  دیدم که  را  برزن دو خروس  از  به سرای می شدم در کنج خلوتی  دبستان  از  » دی که 
برافراشته درهم آمیخته و گرد برانگیخته اند ....« 

معنی: دیروز، زمانی که از دبستان به خانه می رفتم در گوشة خلوتی از کوچه، دو خروس را دیدم 

که بال و پر بلند کرده اند و با هم گلاویز شده و می جنگند. 
آرایه:» شدن« به معنی »رفتن« / » بال و پر برافراشتن«: کنایه از آماده شدن برای پریدن / »گرد و 

خاک راه انداختن« : کنایه از جنگیدن 
- در آن زمان ............. دنباله اش این بود. 

»چشمه ای از چیزی«: کنایه از مقدار کمی از آن چیز/ »خوشمزگی رنگارنگ«: حس آمیزی یکی 
از خروسان ضربتی سخت بر دیدة حریف نواخت به صدمتی که »جهان تیره شد پیش آن نامدار. 

لاجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت. 
معنی: یکی از خروسان ضربه ای محکم بر چشم حریف زد؛ به گونه ای که از آسیب آن »جهان در 

مقابل چشمان آن پهلوان مشهور سیاه شد« و ناچار تسلیم شد و از میدان فرار کرد. 
از فردوسی وجود  از کور شدن/ در عبارت، »تضمین« مصراعی  »تیره شدن چشم«: کنایه  آرایه: 
انداختن« : کنایه از  نامدار« / »سپر  دارد. »بزد راست بر چشم اسفندیار / جهان تیره شد پیش آن 

تسلیم شدن 
- لیکن خروس غالب حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان. بر حریف مغلوب که تسلیم اختیار 
را  پولاد  »آهنگران  که  زد  را  چنان  او  و  نیاورد  رحم  می کرد.  استرحام  نالان  و  مخذول  و  کرده 

می کوبند«. 
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در عبارت، تضمین قسمتی  از این بیت فردوسی وجود دارد؛ »چنانش بکوبم به گرز گران/ که پولاد 
کوبند آهنگران« / عبارت تشبیه دارد )خروس غالب مانند پولاد کوبیدن آهنگران خروس مغلوب 

را کوبید(. 
- دیگر طاقت دیدنم نماند. چون برق به میانِ میدان جستم. نخست خروسِ مغلوب را با دشنه ای که 

در جیب داشتم، از رنج و عذاب برهانیدم و حلالش کردم. 
معنی: دیگر تحمّل دیدن )این صحنه را( نداشتم. مثل برق به سرعت به وسط میدان پریدم 

آرایه:  ابتدا خروس شکست خورده را با خنجری که در جیب داشتم. از رنج و عذاب آزاد کردم 
و سر بریدم. 

آرایه: »چون برق جستم؛ تشبیه )»م« در »جستم« : مشبه؛ چون ادات تشبیه؛ برق: مشبهٌ به: سرعت: 
وجه شبه( / حلال کردن کنایه از سربریدن 

- آن گاه به خروس سنگدل پرداختم و به سزایِ عمل ناجوانمردانه اش سرش از تن جدا و او را نیز 
بسمل کردم تا عبرت همگان گردد. پس هر دوان را به سرای بردم و از آنان هلیمی ساختم بس 

چرب و نرم. 
معنی: سپس به سراغ خروس بی رحم رفتم و به کیفر کار ناجوانمردانه اش سرش را از تن جدا کردم 

و او را نیز سربریدم تا عبرت همگان شود. سپس هر دوی آن ها را به خانه بردم و از آنان هلیمی بسیار 
چرب و لذیذ درست کردم. 

آرایه:  »سنگ دل«: کنایه از بی رحم / از آن جا که مسلمانان در وقت ذبح جانور »بسم ا... الرحمن 
الرحیم« می گویند، به همین دلیل، به عمل ذبح کردن » بسمل کردن« گفته می شود. 

که جان بایدت زان خورش، پرورش مخور طعمه جز خسروانی خورش   
معنی: غذایی جز غذای شاهانه نخور، زیرا روح و جانت از آن غذا پرورش می یابد. 

آرایه: » جان« : مجاز از وجود / » واج آرایی« : صامت » خ« 
- به دل راحت نشستم و شکمی سیر نوش جان کردم. 

معنی:با آرامش تمام نشستم و تا زمانی که سیر شوم، غذا میل کردم. 

به از عمر هفتاد و هشتاد سال دمی آب خوردن پس از بد سگال   
معنی: یک لحظه زندگی پس از نابودی دشمن، از عمر هفتاد یا هشتاد ساله لذّت بخش تر است. 

»دَم«: مجاز از زمان اندک/ » آب خوردن«: کنایه از آسوده خاطر بودن / »بدسگال«: کنایه از دشمن، 
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این کلمه صفت فاعلی مرکّب مرّخم )بریده شده( است و در اصل، »بدسگالنده« بوده که » ــَ نده« 
از انتهای آن حذف شده است. »هفتاد« و »هشتاد« : جناس ناقص 

نتواند تصدیق نامه دورة  تا  باعث شد  ....... و همین  با چهرة گشاده و خشنود  میرزا مسیح خان   -
ابتدایی را بگیرد.

آرایه:  کمُیت کسی در کاری لنگ بودن: کنایه از ناتوان بودن شخص در انجام آن کار 
من خانوادة خسرو را می شناختم ..........  وادار می کرد قرآن برایش بخواند.

آرایه: از جان دوست داشتن: کنایه از بسیار دوست داشتن 
- دیگر از استعدادهای خداداد خسرو ....... اماّ به قول نظامی خشت می زد. 

» خشت زدن« اشاره به این بیت نظامی دارد: »لاف از سخن چون درّ توان زد / آن خشت بود که 
پرُ توان زد« یعنی به سخن همانند مروارید می توان افتخار کرد، در حالی که پرحرفی مثل خشت 

زدن بی ارزش است.
حرام از یک کف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که به مدرسه بیاورد، دریغ از یک تکّه کاغذ 

و یک مداد کوچک که به مدرسه بیاورد. 
- زنگ قرآن که می شد .......... با آواز شش دانگ می خواند. 

گر ذوق نیست تو را، کژ طبع جانوری اشُتر به شعر عرب در حالت است و طَرَب   
معنی: شتر نیز از شعرخوانی عرب به نشاط و وجد می آید. اگر تو این قدرت درک و اشتیاق را 

نداشته باشی، جانور بی ذوقی هستی.
آرایه:  » عرب « و »طرب«: جناس ناقص / »کژ طبع جانوری«: تشبیه )»ی« در »جانوری«: مشبه، کژ 

طبع جانور: مشبهٌ به( / »کژ طبع«: کنایه از بی ذوق و استعداد 
معنی: نمی بینی که چگونه آواز شتربانان عرب، شتر را سرمست می کند و به رقص می آورد؟ 

- مدیر آهسته از کلاس بیرون رفت ............. مردی ادیب و صاحبدل بود. 
آرایه :  دَم برنیاوردن: کنایه از ساکت شدن 

- یک روز خسرو ............. کیف همراه آورده است. 
آرایه: »آفتاب از کدام طرف درآمدن«: کنایه از روی دادن یک اتفّاق عجیب و خلاف معمول 

زنگ اول نقّاشی داشتیم ......... من این را از روی طبیعت کشیده ام چه طور است؟ 
آرایه:  منظور از »ضمایم و تعلیقات«، نشان های ارتشی است. » از روی طبیعت کشیده ام«: با استعداد 

ذاتی خودم کشیده ام. 
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- مرحوم سرتیپ آهسته اندکی خود را جمع  و جور کرد و گفت: »خوب کشیدی؛ دستتت خیلی 
»خوب  و گفت:  گرفت  به خود  جدّی  حالت  آرامی کمی  به  سرتیپ  مرحوم  معنی:  داره«  قوّت 

کشیدی، خیلی ماهر هستی«. 
- خسرو در کیف را باز کرد ............ » شکر نعمت، نعمتت افزون کند«. 

آرایه:  » باب دندان«: کنایه از مورد علاقه و مناسب / در عبارت تضمین مصراعی از این بیت مولوی 
وجود دارد: » شکر نعمت، نعمتت افزون کند / کفر نعمت از کفت بیرون کند« )شکر نعمت را به 

جای آوردن نعمت تو را می افزاید و کفر نعمت کردن، آن را از بین می برد.( 
- گفتم خسرو آوازی بسیار خوش داشت ........ به دنبال آموختن موسیقی ملیّ برود .....

خسرو بی میل نبود که دنبال موسیقی برود ولی وقتی موضوع را به مادربزرگش گفت، به قول خسرو 
اشک از دیده روان ساخت که ای فرزند، حلالت نکنم که مطربی و مسخرگی پیشه سازی که » همه 

قبیلة من عالمانِ دین بودند« . 
معنی:خسرو بدش نمی آمد که دنبال موسیقی برود. اما وقتی موضوع را به مادربزرگش گفت به 

گفتة خسرو، اشک ریخت و گفت ای فرزند، حلالت نمی کنم اگر به دنبال آوازخوانی و مسخرگی 
بروی، زیرا » همة افراد خاندان من از عالمان دین بوده اند«. 

آرایه: جملة آخر، تضمین مصراعی از این بیت سعدی است: »همه قبیلة من عالمان دین بودند / مرا 
معلم عشق تو شاعری آموخت« )همه ی افراد خاندان من از عالمان دین بودند )و من اهل شعر و 

شاعری نبودم( این عشق تو بود که مانند معلمّی، شاعری را به من آموخت(. 
- خسرو هم با آن که خودرو و خودسر بود ........ می ستودند و تکریمش می کردند. 

از قدرتمند  پنجه: کنایه  » قوی   / اندک  بسیار  از زمان  به هم زدن«: کنایه  آرایه:  »در یک چشم 
را تکریم  )او  مفعول است  / »ش«  از شکست دادن  : کنایه  به خاک رساندن«  را  » پشت کسی   /

می کردند(. 
لعب  و  لهو  و  معشوق  و  می  به  را  بدگهر: وی  عنودان  و  تنگ نظر  »حسودان  ولی چه سود که   -

کشیدند )این عین گفتة خود اوست در روزگار شکست و خفّت(
معنی: »حسودان بخیل و دشمنان بد ذات« او را به سمت شراب و معشوق و خوش گذرانی کشیدند 

)این حرف خودش در زمان شکست و خواری است( 
- به طوری که در مسابقات سال بعد .....  او را از میدان قهرمانی به منجلاب فساد کشید. 
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آرایه:  »رو نهان کردن«: کنایه از پنهان شدن / » مرد میدان نبودن«: کنایه از ضعیف شدن / » منجلاب 
فساد«: اضافة تشبیهی )فساد: مشبه ؛ منجلاب: مشبهٌ به( 

» فی الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و مسُکری که نخورد«
معنی: خلاصه، همة گناهان زشت را انجام داد و هر نوع مست کننده ای را نوشید«. 

آرایه: این عبارت از گلستان سعدی »تضمین« شده است. / » نکرد« و » نخورد «: سجع
 تریاکی و شیره ای شد ....  بدبختی و سیه روزی می بارید. 

آرایه:  » م « در نگاهم کرد متمّم است )به من نگاه کرد( / »باریدن بدبختی و سیه روزی«: استعاره 
)بدبختی و سیه روزی: مشبهّ؛ باریدن از ویژگی های مشبهٌ به یعنی باران ( 

- چشم های درشت و پر فروغش ............ این همان خسرو است؟!
آرایه: » چشم هایش چون چشمه های خشک شده، سرد و بی حالت شده بود«: تشبیه )چشم هایش: 
مشبه؛ چون: ادات تشبیه؛ چشمه های خشک شده: مشبهٌّ به؛ سرد و بی حالت: وجه شبه(/ »شیره« و 
»شیر«: جناس ناقص / » آن شیر بی باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود« تشبیه )آن شیر بی 

باک: مشبهّ؛ چون: ادات تشبیه؛ اسکلت: مشبهٌ به؛ وحشتناک: وجه شبه(
- از حالش پرسیدم: جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم، با صدایی که به قول معروف گویی از ته 

چاه درمی آمد، با زهر خندی گفت: داد نزن؛ »من گوش استماع ندارم لمن تقول؟« 
معنی: حالش را پرسیدن.جوابی نداد ناچار بلندتر حرف زدم. با صدایی به زحمت شنیده می شد، 

با خنده ای تلخ گفت: داد نزن، » من گوشی برای شنیدن ندارم، برای چه کسی سخن می گویی؟«. 
آرایه:  عبارت آخر، تضمین مصراعی از این بیت سعدی است: » بیدل گمان مبر که نصیحت کند 
قبول / من گوش استماع ندارم، لمن تقول« خیال نکن که عاشق نصیحت قبول می کند من گوشی 

برای شنیدن ندارم، برای چه کسی سخن می گویی؟( 
- فهمیدم کر هم شده است ......... گفت: مادر بزرگم دو سال است که مرده است. 

آرایه:  »چشمة ذوق«: اضافة تشبیهی: »ذوق مشبه؛ چشمه: مشبهٌ به(
بابام راستش نمی دانم کجاست. گفتم خانه ات کجاست؟ آن سوزناکی کشید و در جوابم خواند و 

بدون خداحافظی راه خود را گرفت و رفت: 
قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام« - » کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید   
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معنی: کبوتری که تقدیرش بازنگشتن به آشیانه باشد، سرنوشت، او را به سوی دانه و دام می برد تا 

با پای خود به دام افتد. 
آرایه:  »قضا همی براش« : شخصیت بخشی )تشخیص( / »ش« در » برََدَش« نقش مفعولی دارد )قضا 

او را می برد( / واج آرایی: تکرار صامت »د« 
- از این ملاقات .......... قریحه را با خود زیر خاک برد. 

آرایه: » دل خاک« : شخصیت بخشی )تشخیص(

کارگاه متن پژوهی: 

قلمرو زبانی: 
غزا  )خوراک(؛  غذا  هم آوا:   / کردن  داوری  آوردن،  جا  به  سرنوشت،  معنایی:  معادل  قضا: -1

)جنگ(
مغلوب: معادل معنایی: شکست خورده / هم آوا: مقلوب ) وارونه شده( 

2- ارتجالاً – تقریر – نصاب الصبیّان – زنگاری – محاوره – مخذول – بدسگال – طرب و ...
3- ساده: 1- خسرو در ورزش هم استعدادی شگرف داشت. 
      2- در مسابقات سال بعد با رسوایی شکست خورد. 

مرکّب: 1- از این ملاقات چند روزی نگذشت که خسرو در گوشه ای جان سپرد. 

2- در تمام مدّت سه سال نشد که یک روز کاغذ و مدادی به کلاس بیاورد.   
4-الف – دیگر طاقت دیدیم نماند: )متمم(  

 ب- )که( جان باید ت  زان خورش پرورش )مفعول(

قلمرو ادبی: 
1- باب دندان بودن: مطابق میل و علاقه بودن )دلپذیر بودن( 

- مرد میدان بودن: توانمند بودن  -  سپر انداختن: تسلیم شدن  
- لنگ بودن کُمیت: ضعیف بودن در کاری 

2- ...... دی که از دبستان به سرای می شدم، در کنج خلوتی از برزن دو خروس را دیدم که بال و 
پر برافراشته در هم آمیخته و گرد برانگیخته اند ..............  یکی از خروسان ضربتی سخت بر دیدة 

حریف نواخت و .... که پولاد کوبند آهنگران 
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قلمرو فکری: 
1- در ادبیات تعلیمی ما، بارها به تأثیر همنشین بر رفتار آدمی اشاره شده است. در درس خسرو این 
دو بیت از سنایی نیز انسان را به پرهیز از هم نشینی و دوستی با بدان و بدسرشتان رهنمون می سازد. 

 -2
به غیر مصلحتش رهبری کند ایاّم   هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست  

قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام     کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید   
سخنی ز عشق گویند و در او اثر نباشد  چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او   

من گوش استماع ندارم، لمن تقول ............. 
به  کشتی  در  هم  و  موسیقی  در  هم  شیرین کاری هایش  و  خوب  استعداد  خاطر  به  را  خسرو   -3

بالاترین درجه می رساندم و او را به عنوان یک الگوی خوب به جوانان معرفی می کرد. 

روان خوانی: طرّاران
فخرالدین علی صفی نویسندة کتاب لطایف الطوایف از لطیفه پردازان مشهور ایران است. او در قرن 
نهم و دهم هجری می زیست. فخرالدین شعر هم می سروده و »صفی« تخلصّ می کرده است. کتاب 
»ترشحّات عین الحیات« در شرح حال و معرفی مشایخ و بزرگان نقش بندی و کتاب »انیس العارفین« 

در نصیحت و وعظ از او است. 
لطایف الطوایف کتابی است دلپذیر و خواندنی. این اثر مجموعه ای از لطیفه هاست و منحصر به 
روایت های  و  مثل ها  لطیفه های کم یاب، کلمات،  و  بلکه شامل حکایت ها  نیست.  بذله  و  شوخی 

مربوط به طبقه های گوناگون جامعه است و در چهارده باب فراهم آمده است. 
به تعبیر استاد غلامحسین یوسفی: روش درست و دقیق مؤلف در تألیف و تقسیم موضوعات عیناً 

مانند کتابی است که در قرن بیستم محصول یکی از پیشرفته ترین فرهنگ های جهان است. 

توضیحات متن: 
- موضع خالی یافت: مکان را خالی از مردم دید. 

- در این کوچه فرو شد: داخل این کوچه شد، به این کوچه وارد شد. 
- بر خود منتّ دارم: احسان شما را بر خود می پذیرم. 
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- تو را چه رسیده است؟ برای تو چه اتفّاقی افتاده است. 
- در این چاه نمی توانم شد: نمی توانم داخل این چاه بروم. 

- آن مرد را ملال گرفت: مرد به ستوه آمد و آزرده شد. 
- پاس خود می دارم: از خود مراقبت می کنم. 

درک و دريافت:
1- فعالیت دانش آموزی: به علتّ »سهل انگاری«، ساده اندیشی، »اعتماد بی جا« و »سطحی نگری« و 

بدون تفکّر کاری را انجام دادن. 
2- لحن و بیان داستان طنز و روایی است. از این جهت که در آن بزرگ نمایی و خنده وجود دارد، 

»طنز« است و از آن جهت که یک داستان را نقل می کند »روایی« است. 
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درس هفدهم: سپیده دم
اهداف کلی: 

1- توانایی مطالعه و خواندن آثار ارزشمند ادبیات جهان با لحن مناسب 
2- پرورش روحیة بهره گیری مناسب از آثار ادبی برجستة جهان 

3- تقویت علاقه نسبت به مقاومت در برابر بیداد 
4- تقویت توانایی مطالعة تطبیقی اثار ادبی و سنجش محتوای آن ها 

اهداف جزيی: 
1- آشنایی با نزارقبانی و سرودة »سپیده دم« از »منظومة سمفونی پنجم جنوب« 

2- کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزة قلمروهای زبانی، ادبی، فکری 
3- تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر 

روش های تدريس پیشنهادی: 
- روش تدریس کارایی گروه 
- روش تدریس بحث گروهی 

- روش تدریس پرسش و پاسخ و ...

درآمدی بر درس: 
»سمفونی پنجم جنوب« شعری است که نزار قبانی آن را برای مقاومت جنوب لبنان سروده است 
و یکی از مشهورترین منظومه های اوست. قبانی در این منظومه جنوب لبنان و مقاومت آن را مورد 
ستایش قرار می دهد و آن را تنها نجات دهنده جهان عرب در کارزار با اشغالگران می داند. وی در 
نگاه سیاسی خود به شدت از سستی فرمانروایان عرب که فقط به پول و نفتشان فکر می کنند انتقاد 

می کند. و شدیداً به اسرائیل حمله می کند و مسائل عرب را بیان می کند. 
در محور طولی این شعر، مضمون هایی چند مانند: قیام امام حسین )ع(، مقاومت، پیروزی، آزادی، 

شهادت، امید و اشاره به امام موسی صدر به چشم می آید. 
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معنی شعر: 
- تورا »جنوب« نامیدم .......... و پیامبران برمی خیزند. 

معنی:تو را جنوب نامیدم، ای سرزمینی که بالاپوش حسین )ع( و خورشید کربلا را در خود داری. 

که سرزمینی که مانند گل سرخ فداکاری کرده ای. ای انقلاب زمین که انقلابت آسمانی و الهی 
است. ای سرزمینی که در خاک حاصلخیز تو گندم رشد می کند و پیامبران برانگیخته می شوند. 

آرایه:منظور از »جنوب« منطقة جنوب لبنان است که شاعر، مبارزة مردم آن را تحسین می کند و 
امیدوار است آزادی و عدالت در آن برقرار شود. / در عبارت »ردای حسین بر دوش و خورشید 
کربلا مقدس هستی.« / آمدن » تو« و » ای « و نیز » ردا بر دوش داشتن« و » چیزی در برداشتن« 
و »فداکاری کردن« برای جنوب: شخصیت بخشی )تشخیص(/ » سرخ گل«: ترکیب وصفی )در 
اصل گلِ سرخ بوده( و همچنین »استعاره« از جنوب است. / »انقلاب زمین«: استعاره از جنوب / 
»خوشة گندم« نماد فراوانی و نعمت / »برخاستن پیامبران از یک سرزمین«: کنایه از مقدّس بودن آن 

/ مصراع های دوم و سوم تلمیح به قیام امام حسین )ع( در روز عاشورا دارد. 
- تو را جنوب نامیدم .............   ای روزهای عاشورا. 

معنی: تو را جنوب نامیدم، ای کشتی های شکار که در برابر دشمن ایستاده اید، ای ماهی دریا و ای 

دفترهای شعری که مقاومت می کنید. ای روزهایی که همگی مانند روز عاشورا هستید. 
نیز » مقاومت کشتی ها، ماهی ها و دفترهای شعر«: شخصیت بخشی  آرایه: آمدن »تو« و » ای« و 
)تشخیص( / »روزهای عاشورا« استعاره از روزهای سخت مبارزه / »عاشورا«: تلمیح به واقعة قیام امام 

حسین در روز عاشورا / »کشتی های صیادی و ماهی های دریا«: تناسب )مراعات نظیر(
- تو را جنوب نامیدم .......... تو را پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدم. 

معنی: تو را جنوب نامیدم. تو را برای پاک بودنت آب ها، برای نعمتت خوشه ها و برای زیبایی ات 

پایان بخش سیاهی و ظلم  امیدی که در توست، صبحگاهی  به خاطر  نامیدم. تو را  ستارة غروب 
نامیدم و تو را جسمی آرزومند شهادت نامیدم. تو را دگرگونی و حیرت و تغییر نامیدم تو را پاک 

و پاکیزه و ارزشمند و قدرتمند نامیدم. 
آرایه: آمدن » تو « برای جنوب شخصیت بخشی )تشخیص(/ در این بخش »جنوب« به هشت چیز 
تشبیه شده است: 1( آب ها    2( خوشه ها   3( ستارة غروب   4( سپیده دمی در انتظار زاده شدن  5( 
پیکری در اشتیاق شهادت   6( انقلاب    7( شگفتی   8( تغییر )تو یا جنوب: مشبه؛ آب ها، خوشه ها 
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و ... : مشبهٌ به( /»انقلاب ، شگفتی،  تغییر« و » پاک، پاکیزه، ارجمند، توانا« : تناسب )مراعات نظیر( 
- تو را جنوب نامیدم ............ بگذار گرد و خاک قدم هایت را برگیرم. 

معنی: تو را جنوب نامیدم. ای که در گذر زمان سرسبز بوده ای، ای که مانند مسافری قدیمی رنج 

و درد با خود به همراه داری. ای که مانند ستاره، روشن هستی و ای که مانند شمشیر، درخشانی. 
بگذار در نهایت احترام گرد و غبار راهت را کنار بزنم. 

آرایه: آمدن »تو« و »ای« و نیز »شمشیر در دست داشتن« و »قدم داشتن« جنوب: شخصیت بخشی 
 / به(  مشبهٌ  تشبیه، سبزه:  ادات  مشبه؛ چون:   : [جنوب]   ( تشبیه  برآمده«:  »چون سبزه   / )تشخیص( 
»مسافر دیرین«: استعاره از جنوب / »خار«: مجاز از سختی ها و مشکلات / »چون ستاره فروزان« و » 
چون شمشیر درخشان«: تشبیه )چون: ادات تشبیه؛ ستاره و شمشیر: مشبهٌ به؛ فروزان و درخشان: وجه 
شبه( / گل های آزادی: اضافة تشبیهی ) آزادی: مشبه؛ گل ها: مشبهٌ به( / » بر سر زدن بر چیزی« و » 

گرد و خاک از چیزی برگرفتن« کنایه از نهایت ارزش و احترام را برای چیزی قائل شدن. 
- ای سرور باران ها و فصل ها ............ ای برترین حماسه. 

معنی: ای شادی باران ها و فصل ها، تو را برای دل پذیربودنت عطری نامیدم که در غنچه ها است. تو 

را برای آزادی ات پرستو نامیدم. ای پیشوای همة پیشوایان، ای برترین حماسه، 
آرایه: آمدن » ای« و » تو برای جنوب: شخصیت بخشی )تشخیص( / »باران ها«: نماد پاکی و تازگی 
/ »فصل ها« : نماد مراحل زندگی / »سرور باران ها و فصل ها« و » سرور سروران« و »برترین حماسه«: 

استعاره از جنوب /  » تو را عطر و پرستو نامیدم«: تشبیه )تو: مشبه؛ عطر و پرستو: مشبهٌ به( 
- دریا متنی نیلگون است ......  که از انگشتان شهیدان می رویند 

معنی: دریا نوشته ای آبی رنگ است که علی )ع( آن را می نویسد و مریم )س( هر شب روی شن ها 

منتظر مهدی )عج( است و گل هایی را می چیند که از انگشتان شهیدان می رویند. 
آرایه:  »دریا متنی نیلگون است: تشبیه )دریا: مشبه؛ متن: مشبهٌ به؛ نیلگون: وجه شبه( 

- تاریخ روزی، روستای کوچکی را  ..... از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد. 
معنی:روستای کوچکی از روستاهای جنوب به نام  »معرکه« در تاریخ خواهد ماند. روستایی که با 

»صدر« و با سینة خود از شرافت خاک و بزرگی انسانیت دفاع کرد. 
آرایه:  روستای »معرکه« خاستگاه »خاندان صدر« است. منظور شاعر از »صدر« امام موسی صدر 
است که برای مبارزه با ظلم و اجرای عدالت در ایران، عراق و لبنان تلاش های زیادی کرد. / »تاریخ 
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به یاد می آورد«: شخصیت بخشی / )تشخیص( »صدر« ایهام دارد: 1- سینه  2- امام موسی صدر / 
»دفاع کردن روستا«: شخصیت بخشی )تشخیص(. 

- سرورم ای سرور آزادگان ... پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای! 
معنی: پیشوای من، ای پیشوای آزادگان، در زمان فروپاشی و ویرانی، تنها تو مانده  ای. ای پیشوای 

من، در شوره زارهای شهرهایی که بیماری طاعون و گرد و خاک روی آن را پوشانده در شهرهای 
باران هم بر آن نمی بارد، جز تو کسی نمانده است تا در زندگی از بین رفتة ما  مرگبار که حتی 
درختانِ خرما بکارد و انگورستان پدید آورد. تنها تو مانده ای. مگر تو مگر تو! پس دوباره به ما امید 

و روشنایی ببخش. 
آرایه:  »سرورم« و » سرور آزادگان« : استعاره از جنوب / »چیره شدن طاعون و غبار« و » بیمناک 
بودن باران« : شخصیت بخشی )تشخیص( / )شوره زار، طاعون، مرگ( و )نخل، عنب، تاکستان(: 

تناسب )مراعات نظیر( /    » شوره زار شهرها«: اضافة تشبیهی )شهرها: مشبه؛ شوره زار: مشبهٌ به( 

کارگاه متن پژوهی 

قلمرو زبانی: 

1- الف – تناسب          

   ب – ترادف 
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-2
ترکیبهایوصفی:

ب – برترین       حماسه  الف – مسافر    دیرین    
         هسته    وابستة پسین      وابستة پیشین      هسته

        صفت بیانی        صفت عالی 

ترکیبهایاضافی:

ب -  سرور        آزادگان  الف – ستارة            غروب    
           هسته     وابستة پسین           هسته           وابستة پسین 
مضاف الیه        مضاف الیه      

ج – ماهی       دریا 
     هسته         وابستة پسین 

                     مضاف الیه       

 -3
پس  درهـای    امید   و روشنایی  را به روی  ما بگشای. 

متمم        مفعول    مضاف الیه  

قلمرو ادبی: 
-1

- ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران 
» ای« به دلیل اینکه برای »جنوب« آمده  جان بخشی )تشخیص( 

»چون سبزه برآمده«  تشبیه ) ]جنوب[ : مشبه؛ چون: ادات تشبیه؛ سبزه: مشبهٌ به؛ برآمده: وجه شبه( 
»دفتر روزگاران« اضافة تشبیهی )روزگاران: مشبه؛ دفتر: مشبهٌ به( 

-ای کشتی های صیادی که مقاومت پیشه کرده اید. 
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» ای« و »مقاومت  کردنِ « کشتی   جان بخشی )تشخیص ( 
- بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که بر دستان توست. 
» بوسه زدن بر چیزی«             کنایه از نهایت احترام 

جان بخشی )تشخیص(  »شمشیر در دست داشتن جنوب«   
2- واژة » خار« استعاره از سختی ها و مشکلات است. 

3- باران ها« : نماد پاکی و تازگی، »فصل ها« : نماد مراحل زندگی 
پیشه  مقاومت  دریا که  ماهی  ای   / پیشه کرده اید  مقاومت  ای کشتی های صیادی که   – الف   -4

کرده ای 
    ب - » تو را پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا می دانم.«

قلمرو فکری: 
1- این انقلاب با آسمان پیوند خورده و الهی است. 

ب - » فراوانی نعمت« و » مقدس بودن« آن سرزمین  2- الف – جنوب لبنان  
3- » ای گل سرخ که فداکاری پیشه کردی« 

4- شاعر به » قیام « و » مقدس بودن« جنوب لبنان اشاره دارد. 

گنج حکمت: مزار شاعر 
» سر فرود آمدن« : کنایه از تعظیم کردن / » گشودن شهر«: کنایه از فتح کردن آن » غرق چیزی 
بودن«: کنایه از پر بودن از چیزی / » به سوی جایی روی آوردن«: کنایه از حرکت کردن به سمت 

آن / منظور از »زائر نامدار« تیمور لنگ است. 
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گاه درس هجدهم: عظمت ن
اهداف کلی: 

1- آشنایی با نمونه هایی از افکار و اندیشة جهانی از طریق مطالعة آثار ادبی 
2- توانایی تطبیق مفاهیم و ارزش های متون ادبیات جهان با ادبیات ایران 

3- تقویت نگرش مثبت نسبت به مطالعة آثار برجستة ادبیات جهان و تأملّ در مفاهیم آن ها 
4- رعایت اخلاق پژوهی در حوزة زندگی فردی، منطقه ای و جهانی 

اهداف جزيی: 
1- تقویت مهارت خواندن متون مشهور ادبی با لحن مناسب 

2- تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر 
3- کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزه قلمروهای زبانی، ادبی و فکری 

روش تدريس پیشنهادی:
- روش پرسش و  پاسخ 

- روش بحث گروهی 
- روش بارش فکری 

- روش تدریس اعضای گروه و ....

درآمدی بر درس: 
به سنتّ های  پایبند  به دنیا آمد. خانوادة او سخت  پاریس  »آندره ژید« در سال 1869 میلادی در 
مذهب پروتستان بود و این موضوع تأثیر زیادی بر شکل گیری شخصیت او گذاشت، بروز بیماری 
در کودکی مانع از تحصیلات منظم او شد، اما علم دوستی و فضای فرهنگی خانواده توانست این 
خلأ را جبران کند. »ژید« کتاب های »سفر به کنگو« و » بازگشت از چاد« را بر ضدّ استعمار نوشت 
او عضو حزب کمونیست شد. اماّ با برآورده نشدن انتظارات و تمایلات عدالت خواهانه اش با نوشتن 
کتاب بازگشت از شوروی از این حزب کناره گرفت. وی سرانجام در سال 1951 بر اثر بیماری 



ثنایی
است

ش 
ور

 و پر
ش

وز
 آم

زمان
سا هم

 د
ی

رس
 فا

ت
بیا

 اد
ل

کم
م

84

ذات الریه درگذشت. او در سال 1947 جایزة ادبی نوبل را دریافت کرد. 
- ناتانائیل آن گاه که کتابم را خواندی، ............ به خود بپردازی

معنی: ناتانائیل زمانی که کتاب مرا خواندی، می خواهم این کتاب اشتیاق حرکت به سوی معنویت را 

در تو ایجاد کند. امیدوارم کتابم به تو بیاموزد که بیشتر از این کتاب به خودت و درونت توجّه کنی. 
آرایه:  »پرواز« : استعاره از حرکت به سوی معنویت 

- ناتانائیل آرزو مکن خدا را جز در همه جا ............ ما را از راه آفریدگار باز می گرداند. 
از  نشانی  آفریده ای  هر  بیابی.  خداوند  از  خالی  را  جایی  که  نباش  این  دنبال  به  ناتانائیل  معنی: 

خداونداست، اما هیچ آفریده ای توجّه ما را به خود جلب کند، ما را از راه خداوند باز می گرداند. 
آرایه:  خدا در همه جا هست........ در پی نوری می رود که خود به دست دارد. 

معنی: خداوند در هر جایی که فکرش را می کنی، حضور دارد و با این حال نمی توان او را یافت 

و تو ناتانائیل اگر به درونت توجه نکنی مانند کسی هستی که برای هدایت خود در جست و جوی 
نوری است که در دست خودش قرار دارد. 

آرایه:  »خدا در هر جا هست و نایافتنی است« : متناقص نماد )پارادوکس( / عبارت تشبیه دارد. )تو: 
مشبهّ، مانند: ادات تشبیه؛ کسی که در پی نوری است که خود به دست دارد: مشبهٌ به( 

هرجا بروی، جز خدا نخواهی دید .............. نه در آن چیزی که بدان نگاه می کنی.
معنی: هرجا بروی، تنها خدا را می بینی. ناتانائیل ، زمانی که از جایی عبور می کنی به همه چیزنگاه 

کن، اماّ هیچ جا توقف نکن به خودت بگو که خداوند ماندنی است. ای کاش بزرگی درنگاه تو 
باشد نه در چیزی که به آن نگاه می کنی. 

می کنی.«مفهومی  نگاه  بدان  که  چیزی  آن  در  نه  و  باشد  تو  نگاه  در  عظمت  کاش  ای   « آرایه: 
مشترک با این سرودة سهراب سپهری دارد: »چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید«. 

- ناتانائیل من به تو شور و شوقی خواهم آموخت ........... برخی جان های دیگر سوخته است. 
به ماست. همان گونه که  یاد می دهم. اعمال ما وابسته  اشتیاقی  به تو هیجان و  ناتانائیل من  معنی: 

روشنایی به فسفر وابسته است. درست است که اعمال ماه ما را به تدریج ناتوان می کند، اماّ شکوه 
و روشنی به ما می دهد و اگر روح ما ارزشی یافته باشد به این علتّ است که سختی های بیشتری را 

تحمل کرده است. 
ما: مشبه؛  )اعمال  تشبیه:  به فسفر«:  به ماست، هم چنان که روشنایی فسفر  وابسته  ما  »اعمال  آرایه: 
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وابسته بودن: وجه شبه؛ هم چنان ادات تشبیه؛ فسفر: مشبهٌ به« / »سوزاندن«: کنایه از ناتوان ساختن و 
نابود کردن 

- نیکوترین اندرز من این است:» تا آن جا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن« 
معنی:بهترین پند من این است. »با تمام قدرت مشکلات انسان را حل کردن«

آرایه:  » به دوش گرفتن«: کنایه از تحمّل کردن یا پذیرفتن سختی کار 
- آه چه می شد اگر می توانستم........ پس از بارش باران صاف و روشن است. 

معنی: آه ای کاش می توانستم نگاهی تازه پیدا کنم و کاری کنم که وسعت نگاهم مانند آسمان 

آبی رنگی باشد که چشم هایم به آن نگاه می کنند؛ آسمانی که بعد از آمدن باران پاک و درخشان 
شده است. 

آرایه:   »چشمانم مانند آسمان شوند«: تشبیه )چشمانم: مشبه؛ مانند: ادات تشبیه؛ آسمان: مشبهٌ به؛ 
صاف و روشن: وجه شبه( 

- ناتانائیل، با تو از انتظار سخن خواهم گفت.......... گویی می خواست پذیرای آبی بیشتر شود. 
معنی: ناتانائیل برایت از انتظار می گویم. من صحرا را در تابستان دیده ام که منتظر کمی  باران بود. 

گرد و خاک جاده ها به علت نداشتن رطوبت، کم وزن شده بود و با نسیمی آرام به هوا بلند می شد. 
زمین از خشکی ترک می خورد. انگار آب بیشتری را می طلبد. 

بخشی  شخصیت  شود«:  آب  پذیرای  می خواست  زمین   « و  دشت«  کشیدنِ  انتظار  در   « آرایه:  
)تشخیص(/ »سبک شدن گرد و غبار« : کنایه از خشکی آن. 

- آسمان را دیده ام ............... غرق در شبنم بودند. 
معنی: آسمان را دیده ام که هنگام صبح از سرما به خود می لرزید و منتظر آفتاب بودئ. با آمدن 

خورشید ستاره ها ناپدید می شدند و چمنزارها پر از شبنم بودند. 
آرایه:   » لرزیدن آسمان« و » رنگ باختن ستاره ها«: شخصیت بخشی )تشخیص( / » رنگ باختن«: 
کنایه از ناپدیدشدن / »غرق در چیزی بودن«: کنایه از پر از چیزی بودن» / » غرق بودن در شبنم«: 

اغراق 
- ناتانائیل کاش هیچ انتظاری ............... آرزو مکن. 

معنی: ناتانائیل کاش هیچ انتظار و میلی در وجودت نباشد و فقط آمادگی پذیرفتن در تو باشد. 

منتظر هر اتفاقی باش که برایت پیش می آید و فقط همان چیزی را بخواه که برایت اتفاق می افتد. 
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- بدان که در لحظه لحظة روز می توانی ............... زیرا آرزویی ناکارآمد به چه کار می آید؟ 
معنی:بدان که می توانی در تمامی لحظات روز خداوند را کاملًا از آنِ خود کنی کاش خواسته و 

به چنگ آوردنت عاشقانه باشد؛ زیرا آرزویی که عاشقانه نباشد بی فایده است و آرزوی بی فایده 
هیچ نتیجه ای ندارد. 

- شگفتا ناتانائیل............ او را هم اکنون در وجود خودداری. 
معنی: عجیب است! ناتانائیل تو خداوند را در اختیار داری اماخودت این را نمی دانسته ای! ناتانائیل 

فقط خداوند است که نمی توان منتظرش بود زیرا منتظر خداوند بودن، یعنی هنوز او را در وجود 
خودت پیدا نکرده ای. 

- تمایزی میان خدا و خوشبختی قائل مشو و همة خوشبختی خود را در همین دَم قرار ده. 
معنی: گمان نکن که خداوند و خوشبختی دو چیز جدا از هم هستند و تمام خوشبختی خود را در 

همین لحظه احساس کنی. 
- به شامگاه چنان بنگر که ................. از هر چیزی به شگفت درآید. 

معنی: به غروب آن گونه نگاه کن که گویی روز باید در آن محو و نابود شود؛ و به بامداد آن گونه 

نگاه کن که گویی همه چیزی در آن متولد می شود. تو باید در هر لحظه نگاهی تازه داشته باشی. 
خردمند کسی است که هر چیزی او را شگفت زده می کند. 

آرایه:» فرو رفتنِ روز« و » زاده شدن همه چیز«: شخصیت بخشی )تشخیص( 
- سرچشمة همة دردسرهای تو ....... یگانه دارایی آدمی، زندگی است. 

معنی: ای ناتانائیل، اصل همة گرفتاری های تو، دارایی متنوع توست. حتی نمی دانی که در میان 

دارایی هایت کدام را بیشتر دوست داری و این را درک نمی کنی که تنها دارایی انسان، زندگی 
است. 

آرایه:  » سرچشمة چیزی«: کنایه از اصل و منشأ آن 
- برای من » خواندن« این که شن های ساحل نرم است؛ ............. بیهوده است. 

معنی: برای من پی بردن به این که شن های ساحل نرم است، کافی نیست، می خواهم پاهای برهنه ام 

آن را حس کنند و از نظر من هر شناختی با تمام وجود احساس و درک نشود بی ارزش است. 
- هرگز هیچ زیبایی ............ شکوفایی گستردة تودل انگیز است. 

معنی:هرگز هیچ زیبایی را در این جهان ندیده ام. مگر آن  که فوراً آن را با تمام وجود دوست 
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داشته ام. ای زیبایی پر از مهربانی زمین، شکوفایی گستردة تو دوست داشتنی است. 
آرایه: آمدی » ای« و » تو« برای زیبایی: شخصیت بخشی )تشخیص(

کارگاه متن پژوهی 

قلمرو زبانی: 
1- معطوف کردن: متوجّه کردن / تملکّ: مالک شدن / تمایز: تفاوت 

2- ای مسلمانان!  چرا دنیای زیبای درون را ویران کرده اید و دائم چشم بر جهان بیرون دارید؟ بهتر 
نیست کمی به قلبتان توجه کنید و هر روز دعا کنید که: »پروردگارا، قلبم را لبریز از محبتّ کن، 

ای فرستادة خدا، یا محمّد مصطفی )ص( جانم را غرق در معنویت کن«. 
3- ناتانائیل ، من به تو شور و شوقی  خواهم آموخت. 

      منادا      نهاد             مفعول 

قلمرو ادبی: 
ناپدید شدن؛  از  1- »لرزیدن آسمان« و » رنگ باختنِ ستاره ها«: تشخیص؛ » رنگ باختن«: کنایه 

»غرق در چیزی بودن«: کنایه از پر از چیزی بودن؛ »غرق بودن در شبنم«: اغراق 
2- »سوزاندن« : کنایه از ناتوان ساختن و نابود کردن« 

قلمرو فکری:
1- تا حد امکان باید برای حل شدن مشکلات بشر تلاش کرد و با توجه به گفته های او پیداست 
که ریشة این مشکلات در درون آدمی جای دارد و مهم ترین تغییر، ایجاد نگاهی تازه نسبت به 

جهان است. 
زمین  مانند  دارد،  کمال  به سوی  رو  تغییری  هر  و  منتظرند  عالم  پدیده های  تمام  است  معتقد   -2
خشکی که منتظر باران است و در ادامه توصیف می کند که نباید در انتظار اتفاق خاصی بود و 

باید همة رویدادهای زندگی را به زیبایی درک کرد و پذیرفت. 
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست  3- به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست  
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را  مهرم  تمامی  باشم،  نخواسته  بی درنگ  ندیده ام که  این جهان  را در  لطیفی  زیبایی  »هرگز هیچ 
نثارش کنم. ای زیبایی عاشقانة زمین شکوفایی گستردة تو دل انگیز است. 

بسوز ای دل که تا خامی، نیاید بوی دل از تو      کجا دیدی که بی آتش کسی را بوی عود آمد 
»اعمال ما به ما وابسته است، هم چنان که روشنایی فسفر، به فسفر. راست است که ما را می سوزاند. 

اماّ برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد. 
پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را  غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور   

»تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، ناتانائیل، یعنی درنیافتن این که او 
را هم اکنون در جود خود داری«

4- » هر آفریده ای نشانة خداست، اماّ هیچ آفریده ای نشان دهندة او نیست. 
5- هر دو به اهمیت و ارزش »نگاه« اشاره دارند. انسان باید هر چیزی را بزرگوارانه ببیند و تنها به 

ظاهر آن توجه نکند و باید نگاه سطحی را شست و تغییر داد. 
و  داشتن آگاهی  باشد،  این  اگر جز  و  احساس درک شود  و  تمام وجود  با  باید  هر شناختی   -6

اطلاعات بی فایده است زیرا تغییری در آدمی و نگاه او ایجاد نمی کند. 

روان خوانی: سهپرسش 
لونیکلای ویچ تولستوی فعال سیاسی اجتماعی و نویسنده روسی بود. تولستوی از نویسندگان نامی 
تاریخ معاصر روسیه به شمار می آید. رمان های جنگ و صلح و آناکارنینا تولستوی از بهترین های 
احترام وی سکه طلا  به  و  است  بسیار محبوب  در روسیه  تولستوی  داستانی جهان هستند  ادبیات 
ضرب شده است. تولستوی در زمان زنده بودنش شهرت و محبوبیتی جهانی داشت اما به سادگی 
زندگی می کرد. تولستوی در 20 نوامبر 1910 درگذشت و در زادگاه خویش به خاک سپرده شد. 
سه پرسش از جمله داستان های کوتاه تولستوی می باشد و از دیگر داستان های کوتاه او می توان به: 

طبل میان تهی، داستان های سواستوبول، بولیکوشکا، دو سوار و شیطان اشاره کرد. 


